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کاری یا روی دادن حالتی در  که بر انجام‌دادن   فعلی است 

لت می‌کند.  گذشته دلا زمان 

 کَتَبَ )نوشت(، رَجَعوا )بازگشتند( و ... .

 برای تشخیص فعل ماضی و شناختِ آسان آن بهتر است به  �

کنید تا با شناخت  که در آخر فعل می‌آید توجّه  شناسه‌هایی 

آن‌ها فعل را در صیغۀ مناسب خود، ترجمه کنید، بنابراین به 

کنید. جدول زیر خوب دقت 

ترجمهضمیرشناسهفعل ماضی

نا )من(تُجَلَسْتُ
َ
نشستَمأ

نْتَ )تو(تَجَلَسْتَ
َ
أ

نشستی
نْتِ )تو(تِجَلَسْتِ

َ
أ

نشستیمنَحْنُ )ما(ناجَلَسْنا

نْتُما )شما( تُماجَلَسْتُما
َ
أ

نشستید نْتُم )شما(تُمجَلَسْتُم
َ
أ

نْتُنَّ )شما(تُنَّجَلَسْتُنَّ
َ
أ

هُما )آن‌ها(اجَلَسا

نشستند
هُما )آن‌ها(اجَلَسَتا

هُم )آن‌ها(وجَلَسوا

هُنَّ )آن‌ها(نَجَلَسْنَ

 بــرای ضمیــر »هُــوَ: او« فعــل ماضــی بــدون شناســه )جَلَــسَ: نشســت( 

و بــرای ضمیــر »هــيَ: او« حــرف »تْ« نشــانۀ مؤنّــث بــودن فعــل اســت. 

)جَلَسَــتْ: نشســت(

11
تکرار

ماضی1
ساده

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةَ:
)دی 1402(.1  علَمَِ )دانست(  علَمِتَْ الأسَْرارَ.�
)خرداد 1400(.2  جلَسََ )نشست(  هي جلَسََتْ هنُاكَ.�
)دی خارج 99(.3  کاتبََ )نامه‌نگاری کرد(  کاتبَوا.�
)شهریور خارج 98(.4  قطَعََ )برُید(  قطَعََ یدََهُ. �
)شهریور 99(.5  ساعدََ )کمک کرد(  أنا ساعدَتُْ. �

حیحَ: انِتخِب الصَّ
)شهریور داخل و خارج 1402(.6  زمُلائيِ..................... فيِ صالةَِ الامِتْحِانِ إلِّ حامداً.�

 1( حَضَرَ 	 2( حَضَروا	 3( حَضَرنَْ
)خرداد 1402(.7  ..................... شَبابنُا علَمََ إیرانَ في المُباراةِ. �

 1( رفَعَوا 	 2( رفَعَتَْ	 3( رفَعََ
)دی خارج 1400(.8  ................ الفائزِةُ الأولی في المُباراةِ علَمَ إیران.�

 3( رفَعَتَ  2( رفَعَتِْ	  1( رفَعََ	
)خرداد 98(.9  نحَنُْ ................. بیَتاً جَمیلاً منَِ الخشََبِ.�

 3( صَنعَوا  2( صَنعَتُْ	  1( صَنعَنْا	
)دی 98(10 . .................... الطاّلباتُ في الإمِتحِانِ.�

 3( نجََحنَْ  2( نجََحَ	  1( نجََحَت	
)دی خارج 99(11 . إناّ نحَنُْ ..................... علَیَكَ القرُآنَ تنَزیلاً.�

َّلوا  3( نزَ َّلنْا	  2( نزَ َّلتُْ	  1( نزَ

دانستی.1 
نشست.2 
نامه‌نگاری کردند.3 
برُید.4 
من کمک کردم.5 
فعل .6  و  است  عاقل  مذکرّ  و  مکسّر  جمع  »زمَُلاء«   :»2« گزینۀ 

»حَضَروا« مناسب جای خالی است.
گزینۀ »3«: »شَبابُ« جمع مذکرّ عاقل است و فعل در ابتدای جمله .7 

به صورت مفرد مذکر می‌آید. 

همان‌طور که می‌دانید در بخش بودجه‌بندی امتحانات نهایی عربی شما عزیزان، دو نمره به بخش ترجمۀ انواع فعل اختصاص یافته است؛ بنابراین باید 

با انواع آن و ترجمه هریک آشنا شوید. 

در این قسمت همۀ نکات مربوط به ترجمۀ فعل را در 15 کادر همراه با سؤالات امتحانی آورده‌ایم. 

1
کادرهای آموزشـی
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| ترجمۀ انواع فعل |

گزینۀ »3«: با توجهّ به »الفائزِةُ« که مفرد مؤنثّ غایب است فعل .8 
»رفَعَتَْ« صحیح می‌باشد. )برندۀ اولّ پرچم ایران را در مسابقه بالا ‌برد.(

گزینۀ »1«: با توجه به ضمیر »نحَنُ« فعل در صیغۀ اول شخص جمع .9 
)متکلمّ‌مع‌الغیر( می‌آید. )ما خانه‌ای زیبا از چوب ساختیم.(

گزینۀ »1«: با توجهّ به »الطاّلبات« فعل در ابتدای عبارت مفرد مؤنثّ 10 .
می‌آید. )دانش‌آموزان در امتحان موفقّ شدند.(

َّلنْا« صحیح است. )به 11 . گزینۀ »2«: با توجهّ به »نحَنُْ« فعل ماضی »نزَ
درستی که ما قرآن را بر تو قطعاً نازل کردیم.(

 فعل ماضی با حرف »ما« منفی می‌شود.

منفی ما رَجَعَ )بازنگشت(  رَجَعَ )بازگشت( 

منفی  ماضی     ماضی   ما
با آمدن حرف »لَم« بر سر آن ماضی منفی  ع نیز   فعل مضار

ترجمه می‌شود.
لَم + یَذْهَبُ  لَم یَذْهَبْ )نرفت(  

منفی  ماضی    ع مضار  فعل    م
َ

ل
 توجه داشته باشید که دو حرف »لَمْ« و »لِمَ« را با هم اشتباه نگیرید، »لَمْ« 
ع بیاید معنای آن را به ماضی منفی تبدیل می‌کند، ولی  وقتی قبل از فعل مضار

»لِمَ« مخفّف »لِماذا« به معنای »چرا، برای چه« کلمۀ پرسشی است.

عَلونَ؟ 
ْ

که انجام نمی‌دهید؟لِمَ تَقولونَ ما لاتَف چرا می‌گویید آن‌چه را 

نَّ الَله یَری﴾
َ
مْ بِأ

َ
مْ یَعْل

َ
که خدا می‌بیند؟﴿أ ل آیا ندانست 

تُم بِواجباتِکُم؟  
ْ

چرا به تکالیفتان عمل نکردید؟لِمَ ما عَمِل
ماضی منفی

25
تکرار

ماضی2
منفی

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةَ:

)دی 1402(.1  قفَزََ )پرید(  ما قفَزَتُْ منَِ الطاّئرةِ.�

)دی 1402(.2  سَمَحَ )اجازه داد(  لمَ نسَْمَحْ للِناّسِ أنَْ یدَخلُوا.�

)خرداد 1402(.3  اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  هيَ لمَ تجَتْهَدِْ في درُوسِها. �

)دی 1401(.4  َّمِ الدَّرسَْ.� َّمَ )یاد گرفت(  الکسَْلانُ لمَ یتَعَلَ تعَلَ

)شهریور 99(.5  اسِْتغَفْرََ )آمرزش خواست(  هي ما اسِْتغَفْرَتَْ.�

)شهریور 1400(.6  ذکَرََ )یاد کرد(  أنَتمُ ما ذکَرَتْمُ صَدیقکَمُ. �

)دی 1400(.7  َّرتْمُ صَدیقکَمُ. � َّرَ )به یاد آورد(  ما تذَکَ تذَکَ

)دی 99(.8  أرَسَْلَ )فرستاد(  ما أرَسَْلَ. �

)خرداد 99(.9  شاهَدَ )دید(  لمَ یشُاهدِْ شَیئاً.�

)خرداد 99(10 . اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  هي ما اجتْهَدََتْ.�

)خرداد خارج 1402(11 . علَمَِ )دانست(  لمَ یعَلْمَوا شَأنَ والدَِیهْمِ. �

)دی خارج 1400(12 . �. َّمتْنَُّ َّمَ )یاد داد(  ما علَ علَ

)دی خارج 1401(13 . ساعدََ )کمک کرد( هوَُ لمَ یسُاعدِْ صَدیقهَُ. �

)خرداد خارج 1401(14 . أنَقْذََ )نجات داد(  هوُ لمَ ینُقْذِْ شَخصْاً.�

)خرداد 1400(15 . اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  لمَْ یجَتْهَدِْ في عمََلهِِ.�
)دی خارج 99(16 . ضَربََ )زد(  لمَ یضَْربِنَْ.�
)شهریور 1401(17 . ِّحْ جَراّرتَهَ.� َّحَ )تعمیر کرد(  هوُ لمَ یصَُل صَل
)دی خارج 1400(18 . َّما.� َّمَ )سخن گفت(  لمَ یتَکَلَ تکَلَ
)دی خارج 1400(19 . ساعدََ )کمک کرد(  همُ لمَ یسُاعدِوا.�
)خرداد خارج 1400(20 . شَجَّعَ )تشویق کرد(  لمَ یشَُجِّعنَْ.�
)دی 98(21 . َّلامیذَ.� أجَلْسََ )نشانید(  همُ لمَ یجُلْسِوا الت
)خرداد 1401(22 . أرَسَْلَ )فرستاد(  لمَ یرُسِلوا واجباتهِمِ.�
)خرداد خارج 1401(23 . َّرتُْ صَدیقكََ.� َّرَ )به یاد آورد(  ما تذَکَ تذَکَ
)دی 97(24 . ماشاهَدتُْ في المَکتْبَةِ إلّ فاطمِةَ.�

 1( مشاهده می‌کردم
 2( مشاهده نکردم

 3( مشاهده نمی‌کنم
)آذر 1401(25 . غفَرََ )آمرزید(  لمَ یغَفْرِْ.�

نپریدم )ما + قفَزَتُْ  ما قفَزَتُْ )ماضی منفی((.1 
اجازه ندادیم )لمَ + نسَْمَحُ  لمَ نسَْمَحْ )ماضی منفی((.2 
تلاش نکرد )لمَ + تجَتْهَدُِ  لمَ تجَتْهَدِْ )ماضی منفی(( .3 

َّمْ )ماضی منفی((.4  َّمُ  لمَ یتَعَلَ فرا نگرفت )لمَ + یتَعَلَ
آمرزش نخواست )ما + اسِْتغَفْرَتَْ  ما اسِْتغَفْرَتَْ )ماضی منفی((.5 
یاد نکردید )ما + ذکَرَتْمُ  ما ذکَرَتْمُ )ماضی منفی(( .6 
َّرتْمُ )ماضی منفی((.7  َّرتْمُ  ما تذَکَ به یاد نیاوردید )ما + تذَکَ
نفرستاد )ما + أرَسَلَ  ما أرَسَْلَ )ماضی منفی((.8 
ندید، مشاهده نکرد )لمَ + یشُاهدُِ  لمَ یشُاهدِْ )ماضی منفی((.9 
تلاش نکرد )ما + اجتْهَدََتْ  ما اجتْهَدََتْ )ماضی منفی((10 .
ندانستند )لمَ + یعَلْمَونَ لمَ یعَلْمَوا )ماضی منفی(( 11 .
َّمتْنَُّ )ماضی منفی((12 . َّمتْنَُّ  ما علَ یاد ندادید )ما + علَ
کمک نکرد )لمَ + یسُاعدُِ لمَ یسُاعدِْ )ماضی منفی(( 13 .
نجات نداد )لمَ + ینُقْذُِ  لمَ ینُقْذِْ )ماضی منفی((14 .
تلاش نکرد )لمَ + یجَتْهَدُِ  لمَ یجَتْهَدِْ )ماضی منفی((15 .
نزدند )لمَ + یضَْربِنَْ  لمَ یضَْربِنَْ )ماضی منفی((16 .
ِّحْ )ماضی منفی((17 . ِّحُ  لمَ یصَُل تعمیر نکرد )لمَ + یصَُل
َّما )ماضی منفی((18 . َّمانِ  لمَ یتَکَل سخن نگفتند )لمَ + یتَکَل
کمک نکردند )لمَ + یسُاعدِونَ  لمَ یسُاعدِوا )ماضی منفی((19 .
تشویق نکردند )لمَ + یشَُجِّعنَْ  لمَ یشَُجِّعنَْ )ماضی منفی((20 .
ننشاندند )لمَ + یجُلْسِونَ  لمَ یجُلْسِوا )ماضی منفی((21 .
نفرستادند )لمَ + یرُسِلونَ  لمَ یرُسِلوا )ماضی منفی((22 .
َّرتُْ )ماضی منفی((23 . َّرتُْ  ما تذَکَ به یاد نیاوردم )ما + تذَکَ
گزینۀ »2«: مشاهده نکردم )ما + شاهَدتُْ  ما شاهَدتُْ )ماضی منفی((24 .
نیامرزید )لمَ + یغَفْرُِ  لمَ یغَفْرِْ )ماضی منفی((25 .
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10
تکرار

ماضی3
 به فعلی گفته می‌شود که در زمان گذشته آغاز شده و اثر آن نقلی

تا زمان حال باقی مانده است.
 برای ساخت فعل ماضی نقلی از فرمولی استفاده می‌کنیم 

کلمۀ »قَد« به ابتدای فعل ماضی اضافه می‌شود. که در آن 

 قَد + ذَهَبَ ماضی نقلی قَد ذَهَبَ

نقلی  ماضی     ماضی   د
َ

ق
م، ای، است، 

َ
 فعل ماضی نقلی با فرمول »ماضی ساده + ـه + شناسه )ا

ایم، اید، اند( ترجمه می‌شود.

 قَد عَلِمَ  دانسته است / قَد عَلِمْتُ  دانسته‌ام
ع  بـر سـر فعـل مضـار بـا آمـدن حـرف »لَـم«   فعـل ماضـی نقلـی منفـی 

می‌شـود. سـاخته 
م + فعل مضارع« می‌تونه هم ماضی منفی 

َ
)پس یادتون باشه ترکیب »ل

ترجمه بشه و هم ماضی نقلی منفی(

ترجمه
1 ندانستند )ماضی منفی( 

2 ندانسته‌اند )ماضی نقلی منفی(
 لَم یَعْلَموا 

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةَ:

)آذر 1401 - دی 1400(.1  غفَرََ )آمرزید(  قدَ غفَرََ اللهُ عبَدَْه.�

)شهریور 99(.2  اسِْتغَفْرََ )آمرزش خواست(  أنتمُ قدَ اسْتغَفْرَتمُ.�

)دی خارج 99(.3  َّمتَْ.� َّمَ )یاد داد(  قدَ علَ علَ

)خرداد 98( .4  َّبیبِ عنَ مَرضِهِ.� َّمنْا مَعَ الط َّنا قدَ تکَلَ َّمَ )سخن گفت(  انِ تکَلَ

)خرداد خارج 98(.5  َّرتَْ.� َّرَ )به یاد آورد(  قدَ تذَکَ تذَکَ

)خرداد خارج 99(.6  أرَسَْلَ )فرستاد(  قدَ أرَسَْلَ.�

)خرداد خارج 1400(.7  امِتْنَعََ )خودداری کرد(  قدَ امِتْنَعَتَْ.�

)دی 98(.8  ِّداً.� عامَلَ )رفتار کرد(  قدَْ عامَلتَْ جَی

)دی خارج 1400(.9  عمَلَِ )عمل کرد(  قدَ عمَلِتُْ.�

)خرداد خارج 1401(10 . أرَسَْلَ )فرستاد(  هوَُ قدَ أرَسَْلَ الخبَرََ.�

آمرزیده است )قدَ + غفَرََ  ماضی نقلی(.1 
آمرزش خواسته‌اید )قدَ + اسْتغَفْرَتْمُ  ماضی نقلی(.2 
َّمتَْ  ماضی نقلی(.3  یاد داده‌ای )قدَ + علَ
َّمنْا  ماضی نقلی(.4  سخن گفته‌ایم )قدَ + تکَلَ
َّرتَْ  ماضی نقلی(.5  به یاد آورده‌ای )قدَ + تذَکَ
فرستاده است )قدَ + أرَسَْلَ  ماضی نقلی(.6 
خودداری کرده است )قدَ + امِتْنَعَتَْ  ماضی نقلی(.7 
رفتار کرده‌ای )قدَ + عامَلتَْ  ماضی نقلی(.8 

عمل کرده‌ام )قدَ + عمَلِتُْ  ماضی نقلی(.9 
فرستاده است )قدَ + أرَسَْلَ  ماضی نقلی(10 .

15
تکرار

ماضی4
 به فعلی گفته می‌شود که در گذشته چند بار تکرار شده است. استمراری

 می‌نوشتم، می‌آمدند، می‌خوردید و ... .

 فعل ماضی استمراری با اضافه کردن صیغه‌های ماضی فعل 

ع ساخته می‌شود. »کانَ« به قبل از صیغه‌های فعل مضار

کانَ یَجْلِسُ کانَ + یَجْلِسُ    

ی ر ا ستمر ا   ضی ما     ع ر مضا   فعل     نَ کا

 فعل ماضی استمراری با فرمول »می + ماضی ساده« ترجمه می‌شود.

ترجمه می‌دانست کانَ یَعْلَمُ   

ع و ترجمۀ آن‌ها   به شکل‌های مختلف فعل »کانَ« به همراه فعل مضار
کنید. در جدول بعد دقت 

عشکل‌های »کانَ« ترجمهفعل مضار

کانَ   .1
کانَتْ  .2

یَذْهَبُ
تَذْهَبُ

می‌رفت

کانا  .3
کانَتا  .4

یَذْهَبانِ
تَذْهَبانِ

می‌رفتند
کانوا  .5

کُنَّ  .6
یَذْهَبونَ
یَذْهَبْنَ

کُنْتَ  .7
کُنْتِ  .8

تَذْهَبُ
تَذْهَبینَ

می‌رفتی

کُنْتُما تَذْهَبان9ِ. 

می‌رفتید 10.کُنْتُم
کُنْتُنَّ  .11

تَذْهَبونَ
تَذْهَبْنَ

کُنْتُ ذْهَب12ُ. 
َ
می‌رفتمأ

کُنّا می‌رفتیمنَذْهَب13ُ. 

استمراری  ماضی  نیز،  ماضی«  فعل   + »لَیْتَ  ساختار  در  ماضی  فعل   

ترجمه می‌شود.

کاش محمد دوستش را یاری می‌کرد. داً نَصَرَ صَدیقَه.    لَیتَ مُحمَّ

یتَ + فعل ماضی« فعل ماضی، ماضی بعید هم ترجمه 
َ
)البته در ساختار »ل

می‌شه تو کادر بعدی براتون توضیح دادم پس هر دوتاش درسته.(

ع«   + فعل مضار
اسم نکره

اسم معرفه
ع در ساختار »فعل ماضی +   فعل مضار

نیز به‌صورت ماضی استمراری ترجمه می‌شود.
که بازی می‌کرد. کودکی را دیدم   شاهَدْتُ طِفلًا یَلْعَبُ.  

کودک را دیدم درحالی‌که بازی می‌کرد. فلَ یَلْعَبُ.  
َّ
 شاهَدْتُ الط

ماضی  + نکره +  مضارع

ماضی  + معرفه +  مضارع
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ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةَ:
)خرداد 1400(.1  جلَسََ )نشست(  کانَ یجَلْسُِ علَیَ الأرضِ.�

)خرداد خارج 1400(.2  علَمَِ )دانست(  کنُتْمُ تعَلْمَونَ.�
)دی خارج 99(.3  کاتبََ )نامه‌نگاری کرد(  کانا یکُاتبِانِ.�
)شهریور خارج 98( .4  قطَعََ )برید(  کانوا یقَطْعَونَ.�
)خرداد خارج 99(.5  اجِتْهَدَ )تلاش کرد(  کانوا یجَتْهَدِونَ.�
)دی 99(.6  َّبُ.� َّبَ )نزدیک شد(  کانَ یتَقَرَ تقَرَ
)خرداد خارج 1402(.7  علَمَِ )دانست(  کنُتُْ أعَلْمَُ شَیئاً.�

)دی خارج 1401(.8  جالسََ )هم‌نشینی کرد(  کانا یجُالسِانِ الصّالحِینَ. �

)خرداد خارج 1401(.9  َّمونَ بسُِرعةٍَ.� َّمَ )سخن گفت(  کانوا یتَکَلَ تکَلَ

)دی خارج 1400(10 . عمَلَِ )عمل کرد(  کنُتَْ تعَمَْلُ.�
)خرداد 1401(11 . َّومِ.� امِتْنَعََ )خودداری کرد(  الطاّلبُ کانَ یمَتْنَعُِ عنَِ الن

)شهریور 1401(12 . یاّرةَ.� ِّحونَ السَّ َّحَ )تعمیر کرد(  کانوُا یصَُل صَل

)شهریور 99(13 . عامَلَ )رفتار کرد(  کانوا یعُاملِونَ جَیدّاً.�

)خرداد خارج 98(14 . لیَتَ ناصراً ابتعَدََ عنَِ الکسََلِ.�
 1( دوری کرده است

 2( دوری می‌کرد
 3( دوری خواهد کرد

)دی خارج 1400(15 . جرَةَ.� قطَعََ )برُید(  کانا یقَطْعَانِ الشَّ

می‌نشست )کانَ + فعل مضارع »یجَلْسُِ«  ماضی استمراری(.1 
می‌دانستید )کنُتْمُ + فعل مضارع »تعَلْمَونَ«  ماضی استمراری(.2 
با یکدیگر نامه‌نگاری می‌کردند .3 

ماضی استمراری( )کانا + فعل مضارع »یکُاتبِانِ« 
می‌برُیدند )کانوا + فعل مضارع »یقَطْعَونَ«  ماضی استمراری(.4 
تلاش می‌کردند )کانوا + فعل مضارع »یجَتْهَدِونَ«  ماضی استمراری(.5 
َّبُ«  ماضی استمراری(.6  نزدیک می‌شد )کانَ + فعل مضارع »یتَقَرَ
می‌دانستم )کنُتُْ + فعل مضارع »أعَلْمَُ«  ماضی استمراری( .7 
هم‌نشینی می‌کردند )کانا + فعل مضارع »یجُالسِانِ«  ماضی استمراری(.8 
َّمونَ« ماضی استمراری(.9  سخن می‌گفتند )کانوا + فعل مضارع »یتَکَلَ
عمل می‌کردی )کنُتَْ + فعل مضارع »تعَمَْلُ«  ماضی استمراری(10 .
خودداری می‌کرد )کانَ + فعل مضارع »یمَتْنَعُِ«  ماضی استمراری(11 .
ِّحونَ«  ماضی استمراری(12 . تعمیر می‌کردند )کانوا + فعل مضارع »یصَُل
رفتار می‌کردند )کانوا + فعل مضارع »یعُاملِونَ«  ماضی استمراری(13 .
گزینۀ »2«: دوری می‌کرد )لیَتَ + فعل ماضی »ابتْعَدََ«  ماضی استمراری(14 .
می‌برُیدند )کانا + فعل مضارع »یقَطْعَانِ«  ماضی استمراری(15 .

7
تکرار

ماضی5
گذشتۀ دور انجام شده است.بعید که در  گفته می‌شود   به فعلی 

کرده بودند و ... . کمک   نوشته بودم، خوانده بودید، 
+ »قَد«   فعل ماضی بعید با آمدن صیغه‌های ماضی »کانَ« 

قبل از صیغه‌های فعل ماضی ساخته می‌شود.
کانَ قَد جَلَسَ کانَ + قَد + جَلَسَ    

گاهی این فعل بدون   آوردن »قَد« اختیاری است؛ بنابراین 

»قَد« نیز می‌آید.

بعید  ماضی    ماضی  فعل    د[
َ

 ]ق   کانَ

 فعل ماضی بعید با فرمول »ماضی ساده + ـه + بود + شناسه« ترجمه می‌شود.

ترجمه نوشته بود.  کَتَبَ  کانَ قَد   

ترجمه نوشته بودیم. کَتَبْنا  کُنّا قَد   
 بـــه شـــکل‌های مختلـــف فعـــل ماضـــی بعیـــد و ترجمـــۀ هـــر یـــک در جـــدول 

کنیـــد. بعـــد دقـــت 

ترجمهماضی بعید

کانَ )قَد( ذَهَبَ  .1

رفته بود کانَتْ )قَد( ذَهَبَتْ  .2

کانا )قَد( ذَهَبا  .3

کانَتا )قَد( ذَهَبَتا  .4

رفته بودند کانوا )قَد( ذَهَبوا  .5

کُنَّ )قَد( ذَهَبْنَ  .6

کُنْتَ )قَد( ذَهَبْتَ   .7
رفته بودی

کُنْتِ )قَد( ذَهَبْتِ  .8

کُنْتُما )قَد( ذَهَبْتُما  .9

رفته بودید کُنْتُم )قَد( ذَهَبْتُم  .10
کُنْتُنَّ )قَد( ذَهَبْتُنَّ  .11

کُنْتُ )قَد( ذَهَبْتُ رفته بودم12. 

کُنّا )قَد( ذَهَبْنا رفته بودیم13. 

را نیز می‌توان به‌صورت  + فعل ماضی«   فعل ماضی در ساختار »لَیتَ 

ماضی بعید ترجمه کرد. )تو کادر 4 گفتیم هم ماضی استمراری و هم ماضی 

بعید، هر دوتاش درسته.(

لمیذَ اِبتَعَدَ عَنِ الکَسَلِ.  کاش دانش‌آموز از تنبلی دوری کرده بود.  لَیتَ التَّ

)دوری می‌کرد.(
بعید ماضی 

ی استمرار ماضی 
  ضی ما    

َ
یْت

َ
ل

 فعل ماضی در ساختار »فعل ماضی + فعل ماضی« نیز به‌صورت ماضی 
بعید )یا ماضی ساده( ترجمه می‌شود.

که به من  روسِ.  دوستی را دیدم 
ُ

شاهَدْتُ صَدیقاً سَاعَدَني في الدّ  

کرد( کرده بود. )کمک  کمک  در درس‌ها 
ماضی ماضی

ماضی بعید
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ترَجِم الأفَعال التاّلیةََ:
اسِْتمََعَ )گوش داد(  الولَدُ کانَ قدَ اسِْتمَعَ نصَیحةَ أبَیهِ.�.1 

)شهریور داخل و خارج 1402( �
)دی 1401(.2  ِّلمیذاتُ کنَُّ قدَ کتَبَنَْ درُوسَهنَُّ.� کتَبََ )نوشت(  الت
)آذر 1401- خرداد 99(.3  امِتْنَعََ )خودداری کرد(  کانَ قدَ امتْنَعََ.�
)شهریور 99(.4  تقَاعدََ )بازنشسته شد(  هوَُ کانَ قدَ تقَاعدََ.�

َّخفْیضِ..5  رخَصَُ )ارزان شد(  أسَْعارُ البضَائعِِ کانتَْ قدَ رخَصَُتْ بعَدَ الت
)خرداد خارج 1401( �

)خرداد خارج 1400(.6  جَعلََ )قرار داد(  کنَُّ قدَ جَعلَنَْ.�
)شهریور خارج 98(.7  تکَاتبََ )نامه‌نگاری کرد(  لیَتهَم تکَاتبَوا.�

گوش فرا داده بود )کانَ + قدَ + فعل ماضی )اسِْتمََعَ(  ماضی بعید(.1 
نوشته بودند )کنَُّ + قدَ + فعل ماضی )کتَبَنَْ(  ماضی بعید(.2 
خودداری کرده بود )کانَ + قدَ + فعل ماضی )امتْنَعََ(  ماضی بعید(.3 
بازنشسته شده بود )کانَ + قدَ + فعل ماضی )تقَاعدََ(  ماضی بعید(.4 
ارزان شده بود )کانتَْ + قدَ + فعل ماضی )رخَصَُتْ(  ماضی بعید(.5 
قرار داده بودند )کنَُّ + قدَ + فعل ماضی )جَعلَنَْ(  ماضی بعید(.6 
نامه‌نگاری کرده بودند، نامه‌نگاری می‌کردند .7 

)لیَتَ + فعل ماضی )تکَاتبَوا(  ماضی بعید / ماضی استمراری(

در  حالتی  دادن  روی  یا  کاری  دادن  انجام  بر  که  است  فعلی   
لت می‌کند. زمان حال یا آینده دلا

 یَنْصُرُ )یاری می‌کند(، تَرجِعانِ )باز می‌گردند، باز می‌گردید.(، 
یُدافِعونَ )دفاع می‌کنند( و ... .

ع و ضمایر هر یک به   در جدول زیر به شناسه‌های فعل مضار
کنید. همراه ترجمۀ فعل دقت 

ع ترجمهضمیرشناسهفعل مضار

جْلِسُ
َ
أ

ندارد
نا )من(

َ
می‌نشینمأ

نْتَ )تو(تَجْلِسُ
َ
أ

می‌نشینی
نْتِ )تو(ینَ تَجْلِسینَ

َ
أ

یَجْلِسُ
ندارد

هُوَ )او(
می‌نشینَد

هيَ )او(تَجْلِسُ 

می‌نشینیمنَحْنُ )ما(نداردنَجْلِسُ

نْتُما )شما(انِتَجْلِسانِ
َ
أ

می‌نشینید نْتُم )شما(ونَتَجْلِسونَ
َ
أ

نْتُنَّ )شما(نَتَجْلِسْنَ
َ
أ

یَجْلِسانِ
هُما )آن دو(انِ

می‌نشینند
تَجْلِسانِ

هُم )ایشان(ونَیَجْلِسونَ

هُنَّ )ایشان(نَیَجْلِسْنَ

20
تکرار

مضارع 6
ساده

ع  ع ساده به‌صورت مضار  همان‌طور که در جدول ملاحظه کردید فعل مضار
ع اخباری« اخباری ترجمه می‌شود؛ »می + بن فعل + شناسه  مضار

کار می‌کنید؟ کارخانه   أ تَعْمَلونَ في المَصْنَعِ؟ آیا در 
ی ترجمه می‌شود. مضارع اخبار مضارع

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:

)دی 1402(.1  َّیلِْ.� قفَزََ )پرید(  البومَةُ وَ الخفُاّشُ یقَفْزِانِ في الل

)خرداد 1402(.2  سَألََ )سؤال کرد(  أنَتْمُ لمَِ تسَْألَوننَي؟�

)شهریور 1400(.3  أرَسَْلَ )فرستاد(  همُ یرُسِلونَ الخبَرَ.�

)شهریور 99(.4  تقَاعدََ )بازنشسته شد(  نحَنُْ نتَقَاعدَُ.�

)شهریور 98(.5  شاهَدَ )مشاهده کرد(  أشُاهدُِ.�

)خرداد 1401(.6  َّبونَ إلی الخیَراتِ.� َّبَ )نزدیک شد(  همُ یتَقرَ تقَرَ

)شهریور 1401(.7  اسِْتعَانَ )یاری جست(  ﴿... إیاّكَ نسَْتعَینُ﴾�

)دی 99(.8  خلَقََ )آفرید(  یخَلْقُونَ. �

)خرداد خارج 1402(.9  َّبخِْ. � ساعدِْ )کمک کن(  تسُاعدِینَ أمَُّكِ في الط

)دی خارج 1401(10 . ساعدََ )کمک کرد(  همُ یسُاعدِونَ الفقُرَاءَ. �

)دی خارج 1401(11 . َّرُ خیامَ الحجُاّجِ. � َّرَ )به یاد آورد(  أنَا أتَذَکَ تذَکَ

)دی خارج 1401(12 . جالسََ )هم‌نشینی کرد(  هنَُّ یجُالسِْنَ المُؤمناتِ. �

انِتخِب الفعل المناسِبَ للفرَاغ:

)شهریور داخل و خارج 1402(13 . ..................... الحاجُّ سَبعَ مَراّتٍ حولَ بیَتِ اللهِ.�

 3( یطَوفُ  2( یطَوفونَ	  1( تطَوفُ 	

)خرداد 1402(14 . ..................... اهتْمِامَ الإنسْانِ باِلدّینِ.� الآثارُ القدَیمَةُ 

ِّدُ  3( یؤُکَ ِّدونَ	  2( یؤُکَ ِّدُ 	  1( تؤُکَ
)دی خارج 1400(15 . الفلَّحونَ ....................... المَحاصیلَ في المَزارعِِ.�

 3( یجَمَْعنَْ  2( یجَمَْعونَ	  1( یجَمَْعُ	

)دی 1400(16 . ِّجونَ ...................... فرَیقهَمُ الفائزَِ فرَحِینَ.� المُتفَرَ

 3( یشَُجِّعُ  2( یشَُجِّعنَْ	  1( یشَُجِّعونَ	

)خرداد 98(17 . .............. علَیَ أنفسُِهمِ.� الأصَْدقِاءُ 

 3( یعَتْمَدِنَْ  2( یعَتْمَدِونَ	  1( تعَتْمَدِونَ	

)شهریور 98(18 . ركَ باِللهِّ.�  ................ اللهُ الذُّنوبَ إلّ الشِّ

ُ  3( نغَفْرِ 	ُ  2( یغَفْرِ 	ُ  1( تغَفْرِ

)شهریور 98(19 . العمُّالُ المُجتْهَدِونَ ............ في المَصْنعَِ.�

 3( یشَْتغَلِنَْ  2( تشَْتغَلِونَ	  1( یشَْتغَلِونَ	

)دی 98(20 . إلّ الأدبََ.� ............... إذا کثَرَُ  کلُُّ شَيءٍ 

 3( نرَخصُُ  2( یرَخصُُ	  1( ترَخصُُ	
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می‌پرَند )مضارع اخباری(.1 
سؤال می‌کنید )مضارع اخباری(.2 
می‌فرستند )مضارع اخباری(.3 
بازنشسته می‌شویم )مضارع اخباری(.4 
مشاهده می‌کنم )مضارع اخباری(.5 
نزدیک می‌شوند )مضارع اخباری(.6 
یاری می‌جوییم )مضارع اخباری(.7 
می‌آفرینند )مضارع اخباری(.8 
کمک می‌کنی )مضارع اخباری(.9 
کمک می‌کنند )مضارع اخباری(10 .
به یاد می‌آورم )مضارع اخباری(11 .
هم‌نشینی می‌کنند )مضارع اخباری(12 .
ّـــر اســـت و جملـــه بـــر 13 . ــاجّ« مفـــرد مذک گزینـــۀ »3«: یطَـــوفُ )»الحـ

ّـــر غایـــب  »غایـــب« دلالـــت دارد، بنابرایـــن فعـــل در صیغـــۀ مفـــرد مذک
ـــار  ـــارت  حج‌گـــزار هفـــت ب ـــی اســـت.( ترجمـــۀ عب مناســـب جـــای خال

دور خانـــۀ‌ خـــدا طـــواف می‌کنـــد.(
ِّدُ )با توجه به »الآثارُ« که بر جمع مکسّر غیرعاقل 14 . گزینۀ »1«: تؤُکَ

دلالت دارد، فعل در صیغۀ مفرد مؤنثّ می‌آید.( ترجمۀ عبارت  آثار 
قدیمی بر توجهّ انسان به دین تأکید می‌کند.

گزینۀ »2«: یجَمَْعونَ )»الفلَّحونَ« جمع مذکرّ است؛ بنابراین فعل 15 .
در همین صیغه می‌آید.(  ترجمۀ عبارت: کشاورزان محصولات را در 

مزرعه‌ها جمع می‌کنند.
ِّجونَ« جمع مذکرّ است؛ پس فعل 16 . گزینۀ »1«: یشَُجِّعونَ )»المتُفَرَ

نیز جمع مذکرّ می‌آید.  ترجمۀ عبارت: تماشاگران تیم برنده‌شان را 
با شادی تشویق می‌کنند.(

گزینۀ »2«: یعَتْمَدِونَ )با توجهّ به »الأصَْدقِاء« که جمع مذکرّ است و 17 .
نیز ضمیر »همُ« فعل »یعَتْمَدِونَ« مناسب جای خالی است(  ترجمۀ 

عبارت: دوستان بر خودشان تکیه می‌کنند.
یغَفْرُِ« در صیغه 18 . به کلمۀ »الله« فعل  توجهّ  )با  یغَفْرُِ  گزینۀ »2«: 

مفرد مذکرّ مناسب جای خالی است.( ترجمۀ عبارت  خداوند به‌جز 
شرک به خدا، گناهان را می‌بخشد.

گزینۀ »1«: یشَْتغَلِونَ )با توجهّ به »العمُاّل« که جمع مکسّر است و 19 .
همچنین جمله دلالت بر مخاطب ندارد، فعل »یشَْتغَلِونَ« مناسب جای 
خالی است.( ترجمۀ عبارت  کارگران تلاشگر در کارخانه کار می‌کنند.

گزینۀ »2«: یرَخصُُ )»کلُّ شَيءٍ« بر مفرد مذکرّ دلالت دارد. بنابراین 20 .
فعل در همین صیغه مناسب جای خالی است.( ترجمۀ عبارت  هر 

چیزی ارزان می‌شود هرگاه زیاد شود، به‌جز ادب.

ع با حرف »لا« و گاهی با حرف »ما« منفی می‌شود.  فعل مضار

منفی ع   مضار   ع مضار  فعل    لا
هیچ  فعل  آخر  ع،  مضار فعل  سر  بر  نفی  »لا«ی  آوردن  با   

تغییری نمی‌کند.
 لا + یَذْهَبُ  لا یَذْهَبُ )نمی‌رود(

 لا + یَذْهَبانِ  لا یَذْهَبانِ )نمی‌روند(
ع اخباری منفی ترجمه می‌شود. ع منفی به‌صورت مضار  فعل مضار

ترجمه چرا درست را نمی‌نویسی؟  لِمَ لا تَکْتُبینَ دَرْسَكِ؟ 

ترجمه تو را به یاد نمی‌آورم ای هم‌کلاسی‌ام. تَذَکّرُكَ یا زَمیلي. 
َ
 لا أ

13
تکرار

مضارع7
منفی

مضارع منفی

مضارع منفی

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:
)دی 1402(.1  علَمَِ )دانست(   لاتعَلْمَونَ الدُّروسَ الماضِیةَ.�
)شهریور 99(.2  همُ  لایسَْتغَفْرِونَ. �
)دی خارج 99(.3  ِّمونَ. �  لا یعُلَ َّم )یاد داد(  علَ
)شهریور 98(.4   لا نقَطْعَُ.� قطَعََ )برُید( 
)دی 98( .5  أجَلْسََ )نشانید(  لمِاذا  لاتجُلْسِینَ الأطَفالَ؟�
)خرداد 99(.6   لا یمَتْنَعِونَ.� امِتْنَعََ )خودداری کرد( 
)دی خارج 1401(.7  َّرُ شَیئاً.� َّرَ )به یاد آورد(  جدََّتي لاتتَذَکَ تذَکَ
)خرداد خارج 98(.8  َّرَ )به یاد آورد(   لاأتَذَکَرّكَُ یا زمَیلي.� تذَکَ
)دی خارج 1400(.9  َّمُ.�  لا یتَکَلَ َّمَ )سخن گفت(  تکَلَ
)خرداد خارج 99(10 .  لا یعَبْدُُ. � عبَدََ )عبادت کرد( 
)دی خارج 98(11 .  لا یغَفْرِونَ.� غفَرََ )آمرزید( 
)خرداد خارج 1400(12 .  لا تشَُجِّعینَ.� شَجَّعَ )تشویق کرد( 
)شهریور 99(13 . تقَاعدََ )بازنشسته شد(  أنَتَْ  لاتتَقَاعدَُ.�

نمی‌دانید )لا + فعل مضارع )تعَلْمَونَ(  مضارع منفی(.1 
آمرزش نمی‌خواهند )لا + فعل مضارع )یسَْتغَفْرِونَ(  مضارع منفی(.2 
ِّمونَ(  مضارع منفی(.3  یاد نمی‌دهند )لا + فعل مضارع )یعُلَ
نمی‌برُیم )لا + فعل مضارع )نقَطْعَُ(  مضارع منفی(.4 
نمی‌نشانی )لا + فعل مضارع )تجُلْسِینَ(  مضارع منفی(.5 
خودداری نمی‌کنند )لا + فعل مضارع )یمَتْنَعِون(  مضارع منفی(.6 
َّرُ(  مضارع منفی(.7  به یاد نمی‌آورَدَ )لا + فعل مضارع )تتَذَکَ
َّرُ(  مضارع منفی(.8  تو را به یاد نمی‌آورم )لا + فعل مضارع )أتَذَکَ
َّمُ(  مضارع منفی(.9  سخن نمی‌گوید )لا + فعل مضارع )یتَکَلَ
عبادت نمی‌کند )لا + فعل مضارع )یعَبْدُُ(  مضارع منفی(10 .
نمی‌آمرزند )لا + فعل مضارع )یغَفْرِونَ(  مضارع منفی(11 .
تشویق نمی‌کنی )لا + فعل مضارع )تشَُجِّعینَ(  مضارع منفی(12 .
بازنشسته نمی‌شوی )لا + فعل مضارع )تتَقَاعدَُ(  مضارع منفی(13 .
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کاری می‌دهد. که دستور به انجام ندادن   فعلی است 
 نپرس، نگویید، نروید و ... .

 برای ساخت فعل نهی حرف »لا« را بر سر شش صیغۀ مخاطب 
فعل  آخر  ضمۀ  یعنی  می‌دهیم.  تغییر  را  فعل  آخر  و  می‌آوریم 
گر آخر فعل »ن« داشت آن را حذف  کن می‌شود و ا تبدیل به سا

می‌کنیم به‌جز »ن« جمع مؤنّث.

کردن آخر فعل( کن   )نپرس( )سا
ْ

ل
َ
نهی لا تَسْأ لا + تَسْألُ 

لا )نپرسید( )حذف نون(
َ
نهی لا تَسْأ لانِ 

َ
لا + تَسْأ

لْنَ )نپرسید( )نون حذف نمیشه(
َ
نهی لا تَسْأ لْنَ 

َ
لا + تَسْأ

 نهی   ) تغییر )با  ع  مضار  فعل    لـا
 فعل نهی را به‌صورت امر منفی ترجمه می‌کنیم.

ترجمه از خانه بیرون نرو.  لا تَخْرُجي مِنَ البَیْتِ. 

کتابخانه سخن نگویید. ترجمه در  موا في المَکْتَبَةِ. 
َ
 لا تَتَکَلّ

15
تکرار

نهی8

فعل نهی

فعل نهی

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:

)دی 1402(.1  �. فِّ سَمَحَ )اجازه داد(   لاتسَْمَحي الخرُوجَ منَِ الصَّ

)شهریور داخل و خارج 1402(.2  مَنعََ )منع کرد(   لاتمَنْعَوُنا عنَِ الخرُوجِ.�

)خرداد 98(.3  جالسََ )هم‌نشینی کرد(  یا رجِالُ  لاتجُالسِوا الأشَْرارَ.�

)خرداد 99(.4   لا تمَتْنَعِوا. � امِتْنَعََ )خودداری کرد( 

)دی 97(.5   لا تذَکْرُْ.� ذکَرََ )یاد کرد( 

)خرداد خارج 99( .6   لا ترُسِلوا.� أرَسَْلَ )فرستاد( 

)دی 99(.7  َّبوا.�  لا تتَقَرَ َّبَ )نزدیک شد(  تقَرَ

)شهریور 99(.8  ساعدََ )کمک کرد(  أنَتِْ  لاتسُاعدِي.�

)شهریور خارج 98(.9  انِتْقَلََ )جابه‌جا شد(  رجَاءً  لاتنَتْقَلِوا.�

)خرداد 1401(10 . �. فِّ َّموا في الصَّ َّمَ )سخن گفت(   لاتتَکَلَ تکَلَ

)خرداد 1401(11 . أرَسَْلَ )فرستاد(   لاترُسِْلْ رسِالةً.�

)شهریور 1401(12 . اسِْتعَانَ )یاری جست(   لاتسَْتعَینوا إلّ باِللهِّ.�

)شهریور 99 - دی 98(13 . عامَلَ )رفتار کرد(  إلهي  لاتعُاملِْ بعِدَلْكَِ.�

)خرداد خارج 98(14 . أنَتمُ الأعَلْوَنَ﴾� ﴿وَ  لاتهَنِوا و لا تحَزْنَوا وَ 

 1( سست نشوید	

 2( سست نمی‌شوید

 3( نباید سست شوید

)دی خارج 1400(15 . قطَعََ )برُید(   لاتقَطْعَوا صَداقتکَمُ. �

اجازه نده )لا + تسَْمَحینَ  لا تسَْمَحي )نهی((.1 
منع نکنید )لا + تمَنْعَونَ  لا تمَنْعَوا )نهی((.2 
هم‌نشینی نکنید )لا + تجُالسِونَ  لا تجُالسِوا )نهی((.3 
خودداری نکنید )لا + تمَتْنَعِونَ  لا تمَتْنَعِوا )نهی((.4 
یاد نکن )لا + تذَکْرُُ  لا تذَکْرُْ )نهی((.5 
نفرستید )لا + ترُسِْلونَ  لا ترُسِْلوا )نهی((.6 
َّبونَ  لا تتَقَرَبّوا )نهی((.7  نزدیک نشوید )لا + تتَقَرَ
کمک نکن )لا + تسُاعدِینَ  لا تسُاعدِي )نهی((.8 
جابه‌جا نشوید )لا + تنَتْقَلِونَ  لا تنَتْقَلِوا )نهی((.9 
َّموا )نهی((10 . َّمونَ  لا تتَکَلَ سخن نگویید )لا + تتَکَلَ
نفرست )لا + ترُسِْلُ  لا ترُسِْلْ )نهی((11 .
یاری نجویید )لا + تسَْتعَینونَ  لا تسَْتعَینوا )نهی((12 .
رفتار نکن )لا + تعُاملُِ  لا تعُاملِْ )نهی((13 .
گزینۀ »1«: سست نشوید )لا + تهَنِونَ  لا تهَنِوا )نهی(( 14 .
نبرُید )لا + تقَطْعَونَ  لا تقَطْعَوا )نهی((15 .

لت می‌کند و با اضافه   به فعلی گفته می‌شود که بر زمان آینده دلا
ع ساخته می‌شود. شدن حرف »سَ / سَوفَ« به اول فعل مضار

 مستقبل   ع مضار  فعل   
َ

سَوف  / سَ 
 در ترجمۀ فعل مستقبل از مشتقات فعل »خواه ـ...« استفاده می‌کنیم.

ج خواهدشد. ترجمه خار جُ   سَیَخْرُ

گشت. ترجمه باز خواهیم   سَوفَ نَرْجِعُ 
ع، منفی می‌شود.  فعل مستقبل با آمدن حرف »لَن« بر سر فعل مضار

جْلِسَ
َ
جْلِسُ  لَن أ

َ
 لَن + أ

منفی  مستقبل    ع مضار  فعل    ن
َ

ل
 در ترجمۀ فعل مستقبل منفی از مشتقات فعل »نخواهـ ...« استفاده می‌کنیم.

ترجمه نخواهی رفت، نخواهد رفت  لَن تَذْهَبَ 
ترجمه نخواهید دانست  لَن تَعْلَموا 

26
تکرار

مستقبل9

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:

)دی 1402(.1  لعَبَِ )بازی کرد(  سَیلَعْبَُ الفرَیقانِ.�

)دی 1401(.2  ساعدََ )کمک کرد(  سَأسُاعدُِ صَدیقي في أدَاءِ واجباتهِِ.�

)خرداد 1400(.3  جلَسََ )نشست(  همُ سَوفَ یجَلْسِونَ.�

)خرداد 98(.4  جالسََ )هم‌نشینی کرد(  هوُ لنَ یجُالسَِ الأعَدْاءَ. �

)خرداد خارج 1400(.5  َّرنَْ. � َّرَ )به یاد آورد(  سَوفَ یتَذَکَ تذَکَ

)دی خارج 1400( .6  ساعدََ )کمک کرد(  لنَ اسُاعدَِهمُ في الذَّنبِْ. �

)شهریور خارج 98(.7  انِتْقَلََ )جابه‌جا شد(  سَینَتْقَلِونَ. �

)شهریور 99(.8  تقَاعدََ )بازنشسته شد(  أنتمُ سَتتَقَاعدَونَ.�
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)خرداد خارج 1400(.9  امِتْنَعََ )خودداری کرد(  لنَ نمَتْنَعَِ.�
)دی 1400(10 . َّرُ الدَّرسَْ.� َّرَ )به یاد آورد(  سَنتَذَکَ تذَکَ
)خرداد 99(11 . اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  همُ لنَ یجَتْهَدِوا.�

)خرداد خارج 1402(12 . َّرانِ ذکِرْیَاتٍ.� ُّر )به یاد آوردن(  سَیتَذَکَ تذَکَ

)دی خارج 1401(13 . َّرونَ ذکِرْیَاتهِمِ.� َّرَ )به یاد آورد(  الحجُاّجُ سَیتَذَکَ تذَکَ

)خرداد خارج 1401(14 . َّرَ )به یاد آورد(  جدَيّ لنَ یتَذَکَرّكََ.� تذَکَ

)خرداد خارج 1401(15 . رخَصَُ )ارزان شد(  الأدَبَُ لنَ یرَخْصَُ إذِا کثَرَُ.�
)خرداد خارج 1400(16 . أرَسَْلَ )فرستاد(  لنَ ترُسِلوا.�
)خرداد خارج 99(17 . اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  لنَ یجَتْهَدَِ.�
)خرداد خارج 99(18 . عبَدََ )عبادت کرد(  سَیعَبْدُونَ.�
)شهریور 99(19 . ساعدََ )کمک کرد(  همُ لنَ یسُاعدِوا.�
)شهریور خارج 98(20 . تکَاتبََ )نامه‌نگاری کرد(  لنَ یتَکَاتبََ.�
)دی خارج 98(21 . انِتْقَلََ )جابه‌جا شد(  لنَ ینَتْقَلَِ. �

)خرداد خارج 1400(22 . َّبَ إلی الذَّنبِْ.  � َّبَ )نزدیک شد(  لنَ نتَقَرَ تقَرَ
)شهریور 98(23 . نجََحَ )موفقّ شد(  سَوفَ ینَجَْحُ.�
)شهریور 98(24 . شاهَدَ )مشاهده کرد(  لنَ یشُاهدَِ.�
)دی خارج 99(25 . ِّمَ.� َّمَ )یاد داد(  لنَ یعُلَ علَ
)خرداد 1401(26 . َّبُ إلی اللهِ.� َّبَ )نزدیک شد(  سَیتَقَرَ تقَرَ

بازی خواهند کرد )سَ + فعل مضارع )یلَعْبَُ(  مستقبل( .1 
کمک خواهم کرد )سَ + فعل مضارع )أسُاعدُِ(  مستقبل(.2 
خواهند نشست )سَوفَ + فعل مضارع )یجَلْسِونَ(  مستقبل(.3 
هم‌نشینی نخواهد کرد .4 

)لنَ + فعل مضارع )یجُالسُِ(  لنَ یجُالسَِ  مستقبل منفی(
َّرنَْ(  مستقبل(.5  به یاد خواهند آورد )سَوفَ + فعل مضارع )یتَذَکَ
کمک نخواهم کرد .6 

)لنَ + فعل مضارع )أسُاعدُِ(  لنَ أسُاعدَِ  مستقبل منفی(
جابه‌جا خواهند شد )سَ + فعل مضارع )ینَتْقَلِونَ(  مستقبل(.7 
بازنشسته خواهید شد )سَ + فعل مضارع )تتَقَاعدَونَ(  مستقبل(.8 
خودداری نخواهیم کرد .9 

)لنَ + فعل مضارع )نمَتْنَعُِ(  لنَ نمَتْنَعَِ  مستقبل منفی(
َّرُ(  مستقبل(10 . به یاد خواهیم آورد )سَ + فعل مضارع )نتَذَکَ
تلاش نخواهند کرد 11 .

)لنَ + فعل مضارع )یجَتْهَدِونَ(  لنَ یجَتْهَدِوا   مستقبل منفی(
َّرانِ(  مستقبل(12 . به یاد خواهند آورد )سَ + فعل مضارع )یتَذَکَ
َّرونَ(  مستقبل(13 . به یاد خواهند آورد )سَ + فعل مضارع )یتَذَکَ
به یاد نخواهد آورد 14 .

َّرَ  مستقبل منفی( َّرُ(  لنَ یتَذَکَ )لنَ + فعل مضارع )یتَذَکَ

ارزان نخواهد شد 15 .
)لنَ + فعل مضارع )یرَخصُُ(  لنَ یرَخصَُ  مستقبل منفی(

نخواهید فرستاد 16 .
)لنَ + فعل مضارع )ترُسِلونَ(  لنَ ترُسِلوا  مستقبل منفی(

تلاش نخواهد کرد، تلاش نخواهی کرد 17 .
)لنَ + فعل مضارع )تجَتْهَدُِ(   لنَ تجَتْهَدَِ  مستقبل منفی(

عبادت خواهند کرد )سَ + فعل مضارع )یعَبْدُونَ(  مستقبل(18 .

کمک نخواهند کرد 19 .
)لنَ + فعل مضارع )یسُاعدِونَ(  لنَ یسُاعدِوا  مستقبل منفی(

نامه‌نگاری نخواهد کرد 20 .
)لنَ + فعل مضارع )یتَکَاتبَُ(  لنَ یتَکَاتبََ  مستقبل منفی(

جابه‌جا نخواهد شد 21 .
)لنَ + فعل مضارع )ینَتْقَلُِ(  لنَ ینَتْقَلَِ  مستقبل منفی(

نزدیک نخواهیم شد 22 .
َّبَ  مستقبل منفی( َّبُ(  لنَ نتَقَرَ )لنَ + فعل مضارع )نتَقَرَ

موفقّ خواهد شد )سَوفَ + فعل مضارع )ینَجَْحُ(  مستقبل(23 .
مشاهده نخواهد کرد 24 .

)لنَ + فعل مضارع )یشُاهدُِ(  لنَ یشُاهدَِ  مستقبل منفی(
ِّمَ  مستقبل منفی(25 . ِّمُ(  لنَ یعُلَ یاد نخواهد داد )لنَ + فعل مضارع )یعُلَ
مستقبل(26 . َّبُ(   )یتَقَرَ مضارع  فعل   + )سَ  شد  خواهد  نزدیک 

کاری همراه با شک و تردید و تمنّا و ...  که بر وقوع   فعلی است 

لت می‌کند؛ اما وقوع آن حتمی نیست. دلا

زیر  ساختارهای  از  یک  هر  با  که  فعل‌هایی  عربی  زبان  در   

بن   + )بِـ  می‌شوند.  ترجمه  التزامی  ع  مضار به‌صورت  می‌آیند، 

فعل + شناسه  بِرَوَم، بِرَوی، بِرَوَد و ... .(

  این‌که( برای  )تا،  ی 
ّ

حَت يْ، 
َ

لِک  ، لِـ  ي، 
َ

ک  / )که(  نْ 
َ

أ  1

التزامی ع   مضار   ع مضار فعل    

حَ سیّارَتَهم.
َّ

 بِصَدیقهِ لِکي یُصَل
َ

صَل
َ
اِتّ

گرفت تا ماشینشان را  با دوستش تماس 

تعمیر بکند.

راطَ  الصَّ نوا  لِیُبَیَّ نبیاءَ 
َ
الأ یْهِمُ 

َ
عَل  

َ
رْسَل

َ
أ

.
َ

المُسْتقیمَ وَ الدّینَ الحَقّ

پیامبران را بر آنان فرستاد تا راه درست 

کنند. و دین حق را آشکار 

  چنان‌چه(  ، اگر )هرگاه،  ا  ذ إِ )هرچه(،  ما  )هرکس(،  مَن   ،) )اگر ن  إِ  2

التزامی ع   مضار   فعل  
شرطی( )جمله‌های  شرط  اسلوب  به  میشه  مربوط   )2( شمارۀ   )ساختار 

که فعل شرط طبق فرمول بالا مضارع التزامی و جواب شرط مضارع اخباری 

ترجمه میشه.(

14
تکرار

مضارع10
التزامی

حَ
ِّ

لِکي + یُصَل
مضارع التزامی

نوا نونَ  لِیُبَیِّ لِـ + یُبَیِّ

مضارع التزامی
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ها جَناحَینِ.
َ
نْبَتْ ل

َ
ةِ أ

َ
مْل

َ
رادَ الُله هَلاكَ النّ

َ
إذا أ

را  مورچه  نابودی  خداوند  هرگاه 

بخواهد، برایش دو بال می‌رویانَد.

وا الَله یَنْصُرْکُم﴾ ﴿إن تَنْصُر
را  شما  کنید،  یاری  را  خدا  گر  ا

یاری می‌کند.

ع التزامی  مضار    باید   م(
ّ
ع )غائب / متکل  مضار    ـ)امر( 3 لِ

 لِـ + یُرْسِلْ  لِیُرسِلْ )باید بفرستد(
 لِـ + نَنْتَقِمْ  لِنَنْتَقِمْ )باید انتقام بگیریم(

« قبل از »لِـ« می‌آیند و آن را ]لامِ امر[  گاهی حروف ربطی مانند »وَ، فَـ ، ثُمَّ
کن می‌کنند.  سا

.�  
َ

کُرْ مَثلًا إبراهیمَ الخَلیل
ْ

نَذ
ْ
کنیم.وَل و باید یاد 

ع التزامی  مضار    نباید   م(
ّ
ع )غائب / متکل  مضار   4 لا )نهی(

 لا + یَنْتَقِلْ  لا یَنْتَقِلْ )نباید جابه‌جا شود(

 لا + یَذْهَبوا  لا یَذْهَبوا )نباید بروند(

)... و  است  امید  گاهی،  )شاید،   
َّ

عَل
َ

ل کاش(،  )ای   
َ

یت
َ

ل 	 5

التزامی ع   مضار   ع مضار  فعل   

مونَ﴾
َ

یْتَ قومي یَعْل
َ
کاش قوم من بدانند.﴿ل ای 

هُم یَعْقِلونَ﴾
َّ

عَل
َ
کنند.﴿... ل شاید آن‌ها خردورزی 

ع اخباری( ع التزامی )و یا مضار  مضار   ع  مضار   ع 6   مضار

فــي  یَسْــعی  بِطالِــبٍ  تَخِــرُ 
ْ
أف

خلاقِیّةِ.
َ
ضائِلِ الأ

َ
کتِســابِ الف ا

کسب  که در  به دانش‌آموزی افتخار می‌کنم 

فضیلت‌های اخلاقی بکوشد. )می‌کوشد(

جواب شرط )ماضی( فعل شرط )ماضی( ادات
مضارع اخباریشرط مضارع التزامی

جواب شرط فعل شرط ادات
شرط

مضارع التزامی

مضارع اخباری

م مع‌الغیر )»لِـ« به خاطر »و« ساکن شده است.(
ّ

لِـ + فعل متکل

مضارع مضارع

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:
)دی 1402(.1  ِّفلُْ في الشّارعِِ.� لعَبَِ )بازی کرد(   لایلَعْبَِ الط

َّةِ.�.2  ُّغةَِ العرَبَی َّمَ باِلل َّمَ )سخن گفت(  أحُِبُّ أنَْ أتَکَلَ تکَلَ
)شهریور داخل و خارج 1402( �

)خرداد 1402(.3  أکَرْمََ )گرامی داشت(  لنِکُرْمِْ والدَِینْا.�

)دی 1401(.4  کتَبََ )نوشت(  الأطَفْالُ  لایکَتْبُوا علَیَ الأشَْجارِ.�

)خرداد 98(.5  َّمْ في الامِتْحِانِ یخَسَْرْ. � َّمَ )سخن گفت(  مَنْ یتَکَلَ تکَلَ
)خرداد 98(.6  اسِْتغَفْرََ )آمرزش خواست(  لیَتْهَمُ یسَْتغَفْرِونَ لذِنُوبهِمِ.�

)خرداد خارج 1402(.7  ِّداً.� یعُاملُِ )رفتار می‌کند(  لنِعُاملِ الأطفْالَ جَی

)خرداد خارج 1400(.8  َّرا. �  لا یتَذَکَ َّرَ )به یاد آورد(  تذَکَ
)خرداد 99( .9  اجِتْهَدََ )تلاش کرد( نحَنُْ لنِجَتْهَدِْ.�
)خرداد خارج 98(10 . ساعدََ )کمک کرد(  لکِيَْ یسُاعدَِ.�

)تیر 98(11 . ساعدََ )کمک کرد(  لیَتْهَ یسُاعدُِ.�
)دی 97(12 . ذکَرََ )یاد کرد(  لیَتْهَ یذَکْرُُ.�

)خرداد خارج 1400(13 . عامَلَ )رفتار کرد(  أنَ یعُاملِوا.�

)آذر 1401(14 . امِتْنَعََ )خودداری کرد(  أنَْ نمَتْنَعَِ.�

یلَعْبَْ  .1  لا  )یلَعْبَُ(   غایب  فعل   + )نهی(  )لا  کند  بازی  نباید 
مضارع التزامی منفی(

َّمَ  مضارع التزامی(.2  َّمُ(  أنَ أتَکَلَ سخن بگویم )أنَْ + فعل مضارع )أتَکَلَ
لنِکُرْمِْ  .3  )نکُرْمُِ(   متکلمّ  فعل   + )امر(  ِـ  )ل بداریم  گرامی  باید 

مضارع التزامی(
نباید بنویسند )لا )نهی( + فعل غایب )یکَتْبُونَ(  لا یکَتْبُوا  .4 

مضارع التزامی منفی(
َّمْ« فعل شرط .5  سخن بگوید )»مَن: هرکس  ادات شرط« / »یتَکَلَ

است  مضارع التزامی(
آمرزش بخواهند )لیَتَْ + فعل مضارع )یسَْتغَفْرِونَ(  مضارع التزامی(.6 
ِـ )امر( + فعل متکلمّ )نعُاملِ(  لنِعُاملِْ  مضارع التزامی(.7  باید رفتار کنیم )ل
نباید به یاد آورند .8 

َّرا  مضارع التزامی منفی( َّرانِ(  لایتَذَکَ )لا )نهی( + فعل غایب )یتَذَکَ
باید تلاش کنیم .9 

ِــ )امر( + فعل متکلمّ )نجَتْهَدُِ(  لنِجَتْهَدِْ  مضارع التزامی( )ل
تا کمک کند 10 .

)لکِيَْ + فعل مضارع )یسُاعدُِ(  لکِيَْ یسُاعدَِ  مضارع التزامی(
کمک کند )لیَتَْ + فعل مضارع )یسُاعدُِ(  مضارع التزامی(11 .
یاد کند )لیَتَْ + فعل مضارع )یذَکْرُُ(  مضارع التزامی( 12 .
رفتار کنند )أنَْ + فعل مضارع )یعُاملِونَ(  أنَ یعُاملِوا  مضارع التزامی( 13 .
خودداری کنیم 14 .

)أنَْ + فعل مضارع )نمَتْنَعُِ(  أنَْ نمَتْنَعَِ  مضارع التزامی(

ع را با  ع بیاید، فعل مضار  هرگاه حرف »قَد« بر سر فعل مضار

قید »گاهی، شاید« ترجمه می‌کنیم.

شاید  /  گاهی    ع  مضار   د
َ

ق

کنم گاهی بازی می‌کنم، شاید بازی  ترجمه  لْعَبُ 
َ
 قَد + أ

 + »گاهی  فرمول  از  »قَد«  با  همراه  ع  مضار فعل  ترجمۀ  در   
ع التزامی« استفاده می‌کنیم. ع اخباری« یا »شاید + مضار مضار

ها المُعْتَدلِ. ریَةِ لِجَوَّ
َ

هَبُ إلی الق
ْ

ذ
َ
د أ

َ
ق

هوای  خاطر  به  روستا  به  گاهی 

معتدلش می‌روم.

هوای  خاطر  به  روستا  به  شاید 

معتدلش بِروم.

9
تکرار

قد +11
مضارع
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ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:
)خرداد 1402(.1  � . فِّ ُّلّبُ قدَ یجَتْهَدِونَ في الصَّ اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  الط

)دی 1401(.2  ُّغةَ الفرَنسْیةَّ.� َّمونَ الل َّلامیذُ قدَ یتَعَلَ َّمَ )یاد گرفت(  الت تعَلَ

)دی خارج 99(.3  کاتبََ: )نامه‌نگاری کرد(  قدَ یکُاتبُِ. �

)خرداد خارج 1402(.4  ساعدِْ )کمک کن(  قدَیسُاعدِنَْ والدَِیهْنَِّ.�

)دی خارج 1400- شهریور 1400(.5  ذکَرََ )یاد کرد(  قدَ یذَکْرُُ جدَّي صَدیقهَُ. �

)خرداد 1400(.6  اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  هوُ قدَ یجَتْهَدُِ. �

)خرداد خارج 98(.7  قدَ یذَکْرُُ الاسُْتاذُ تلَامیذَه القدَُماءَ.�

 1( یاد کرده است
 2( گاهی یاد خواهد کرد

 3( گاهی یاد می‌کند

)خرداد خارج 1401(.8  َّمُ مَعَ صَدیقهِِ. � َّمَ )سخن گفت(  قدَ یتَکَلَ تکَلَ

)خرداد خارج 1400(.9  شَجَّعَ )تشویق کرد(  قدَ یشَُجِّعُ.�

گاهی تلاش می‌کنند، شاید تلاش کنند )قدَ + فعل مضارع )یجَتْهَدِونَ((.1 
َّمونَ((.2  گاهی یاد می‌گیرند، شاید یاد بگیرند )قدَ + فعل مضارع )یتَعَلَ
گاهی نامه‌نگاری می‌کند، شاید نامه‌نگاری کند.3 

)قدَ + فعل مضارع )یکُاتبُِ((
گاهی کمک می‌کنند، شاید کمک کنند )قد + فعل مضارع )یسُاعدِنَْ(.4 
گاهی یاد می‌کند، شاید یاد کند )قدَ + فعل مضارع )یذَکْرُُ((.5 
گاهی تلاش می‌کند، شاید تلاش کند )قدَ + فعل مضارع )یجَتْهَدُِ((.6 
گزینۀ »3«: گاهی یاد می‌کند )قدَ + فعل مضارع )یذَکْرُُ((.7 
َّمُ((.8  گاهی سخن می‌گوید، شاید سخن بگوید )قدَ + فعل مضارع )یتَکَلَ

گاهی تشویق می‌کند ، شاید تشویق کند )قدَ + فعل مضارع )یشَُجِّعُ((.9 

کاری  بـــه انجـــام دادن  کـــه در آن  امـــر، فعلـــی اســـت   فعـــل 
می‌دهیـــم.  دســـتور 

رْسِلا: بفرستید
َ
 اِجْلِسْ: بنشین / اُدْخُلوا: داخل شوید / أ

ساخت فعل امر از صیغه‌های مخاطب: 

کن می‌رسیم و برای سهولت  ع »تـ « به سا با حذف حرف مضار
کن  ــ« در انتهای فعل به سا ُـ تلفظ همزه می‌آوریم و سپس فعل‌های دارای »ـ
ــ و فعل‌هایی که »ن« دارند، »نونشون« حذف میشه به‌جز نون جمع مؤنث،  ْـ ـ
در  مزید  ثلاثی  فعل‌های  و  مجرد  ثلاثی  فعل  در  تغییرات  این  کنین  )دقت 

باب‌های »اِسْتِفْعال، اِفْتِعال، اِنْفِعال، إِفْعال« هست.(

21
تکرار

امر12
)1(

 یادتون باشه حرکت همزه متناسب با حرکت عین الفعل )دومین حرف 

ــ«  ِـ گر کسره بود همون »ـ ــ( و ا ُـ گه ضمّه بود میشه ضمّه )ـ اصلی فعل( هست. ا

ــ )کسره( فقط یک استثناء داریم و اون هم در باب  ِـ گه فتحه بود میشه ـ ولی ا

»إِفعال« هست که کسره به »فتحه« تبدیل میشه. پس همزۀ فعل امر در باب 

ــ( هست.  َـ »إفعال« همیشه مفتوح )ـ

به سوی پروردگارت بازگرد.﴿ ... اِرْجِعي إلی رَبّكِ ... ﴾

لاةِ ﴾  بْرِ وَ الصَّ و از بردباری و نماز یاری بجویید.﴿وَ اسْتَعینوا بِالصَّ

ع، مصدر و امر باب‌های »اِسْتِفْعال، اِفْتِعال،   به وزن‌های ماضی، مضار

)با ذکر یک  با یکدیگر اشتباه نگیرید.  را  تا آن‌ها  کنید  إِفعال« دقت  اِنْفِعال، 

نمونه فعل براتون توضیح دادیم.(

عماضیباب امرمصدرمضار

اِسْتِفْعال
اِسْتَغْفَرَ 
)آمرزش 
خواست(

یَسْتَغْفِرُ
)آمرزش 

می‌خواهد(

اِسْتِغْفار
)آمرزش 
خواستن(

اِسْتَغْفِرْ
)آمرزش 

بخواه(

اِفْتِعال
اِمْتَنَعَ

)خودداری 
کرد(

یَمْتَنِعُ
)خودداری 

می‌کند(

اِمْتِناع
)خودداری 

کردن(

اِمْتَنِعْ
)خودداری 

کن(

اِنْفِعال
اِنْسَحَبَ

)عقب‌نشینی 
کرد(

یَنْسَحِبُ
)عقب‌نشینی 

می‌کند(

اِنْسِحاب
)عقب‌نشینی 

کردن(

اِنْسَحِبْ
)عقب‌نشینی 

کن(

إِفْعال
جْلَسَ

َ
أ

)نشانید(
یُجْلِسُ

)می‌نشاند(
إِجْلاس

)نشاندن(
جْلِسْ

َ
أ

)بنشان(

کنید، حرکت عین‌الفعل   به فعل‌های ماضی و امر این چهار باب دقت 

ــ ( است.  ِـ کسره ) ـــ ــ ( و در امر،  َـ )دومین حرف اصلی( در ماضی، فتحه ) ــ

)خرداد 1400( ضلِکُم اِجْتَهِدوا. �
َ
مِن ف

کنید. لطفاً تلاش 

)»اِجْتَهِدوا« فعل امر )حرکت عین‌الفعل »کسره« هست.( و از باب »اِفْتِعال« 

است و نباید آن را با ماضی »اِجْتَهَدوا« اشتباه بگیرید.(

ل« دقت   حالا به ساخت فعل امر باب‌های »مُفاعَلَة، تَفاعُل، تَفْعیل، تَفَعُّ

ع »تـ « را حذف می‌کنیم  کنید. )هنگام امر این فعل‌ها، زمانی که حرف مضار

به راحتی می‌توانیم فعل را بخوانیم، بنابراین نیازی به همزۀ فعل امر نداریم.(

کن( امر جاهِدْ )مبارزه  )یاد دهید(تُجاهِدُ  موا 
َّ

امر عَل مونَ 
َّ

تُعَل

رْجِعینَ«(
َ

)فعل امر از »ت

عینونَ«(
َ

سْت
َ

فعل امر از »ت

هِدونَ«
َ

جْت
َ

فعل امر از »ت
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تَفاعُل،  »مُفاعَلَة،  باب‌های  امر  و  مصدر  ع،  مضار ماضی،  وزن‌های  به   

کنید تا آن‌ها را با یکدیگر اشتباه نگیرید.  ل« دقت  تَفْعیل، تَفَعُّ

ةباب
َ

عیلتَفاعُلمُفاعَل
ْ

لتَف عُّ
َ

تَف

ماضی
کاتَبَ

)نامه‌نگاری 
کرد(

تَقاعَدَ
)بازنشسته 

شد(

مَ
َ
عَلّ

)یاد داد(
رَ

َ
تَذَکّ

)به یاد آورد(

ع مضار
یُکاتِبُ

)نامه‌نگاری 
می‌کند(

یَتَقاعَدُ
)بازنشسته 

می‌شود(

مُ
ّ
یُعَلَ

)یاد 
می‌دهد(

یَتَذَکّرُ
)به یاد 
می‌آورد(

مصدر
مُکاتَبَة

)نامه‌نگاری 
کردن(

تَقاعُد
)بازنشسته 

شدن(

تَعلیم
)یاد دادن(

ر
ُ
تَذَکّ

)به یاد 
آوردن(

امر
کاتِبْ

)نامه‌نگاری 
کن(

تَقاعَدْ
)بازنشسته 

شو(

مْ
ّ
عَلَ

)یاد بده(
رْ

َ
تَذَکّ

)به یاد آور(

توضیحات
به ماضی 

و امر دقت 
کنید.

مصدر را 
با فعل امر 

اشتباه 
نگیرید.

ماضی را 
با فعل امر 

اشتباه 
نگیرید.

به ماضی و 
مصدر و امر 
کنید. دقت 

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:
)شهریور داخل و خارج 1402(.1  َّمُوا بهِدُوءٍ. � َّمَ )سخن گفت(  رجَاءً، تکَلَ تکَلَ

)خرداد 1402(.2  هدَاءَ. � أکرْمََ )گرامی داشت(  أکَرْمِوا الشُّ

)دی 1401(.3  َّةَ.� َّموا العرَبَی َّمَ )یاد گرفت(  رجَاءً تعَلَ تعَلَ

)دی 98(.4  یا رجالُ، رجَاءً انِتْقَلِوا. �

)خرداد 98(.5  ُّها الناّسُ، اسِْتغَفْرِوا لذِنُوبکِمُ.� أی

)دی خارج 99(.6  کاتبَوا.�

ِّدوا العلِمَْ باِلکْتِابةَِ..7  قیَ

)خرداد 99(.8  شاهَدَ )دید(  رجَاءً شاهدِوا.�

)خرداد 99(.9  اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  الاجِتْهِاد. �

)خرداد 99 - آذر 1401(10 . امِتْنَعََ )خودداری کرد(  الامِتْنِاع.�

)شهریور 99(11 . عامَلَ )رفتار کرد(  المُعامَلةَ.�

)دی خارج 1401(12 . ساعدََ )کمک کرد(  رجَاءً، ساعدِنْي.�

)دی خارج 1401(13 . جالسََ )هم‌نشینی کرد(  مُجالسََةُ الصّالحِینَ مُفیدَةٌ.�

)خرداد خارج 1400(14 . أرَسَْلَ )فرستاد(  أرَسِْلوا.�

)دی 99(15 . أرَسَْلَ )فرستاد(  أرَسِْلْ.�

)خرداد خارج 1401(16 . ِّفلَ.� أنَقْذِوا الط أنَقْذََ )نجات داد(  رجَاءً 

)خرداد 1401(17 . امِتْنَعََ )خودداری کرد(  منِْ فضَْلكَِ، امِتْنَعِْ عنَِ الأکَلِْ.�

)شهریور 1401(18 . لاةِ﴾� برِْ وَ الصَّ اسِْتعَانَ )یاری جست(  ﴿وَ اسْتعَینوا باِلصَّ

)دی خارج 1400(19 . عمَلَِ )عمل کرد(  اعِمَْلوا.�

)دی خارج 1400(20 . َّکمُ.� ذکَرََ )یاد کرد(  اذُکْرُوا ربَ

)خرداد 1400(21 . اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  منِْ فضَْلکِمُ اجِتْهَدِوا. �

َّموا: سخن گفتند« .1  َّموا: سخن بگویید« )دقت کنید فعل »تکَلَ »تکَلَ
به  »رجَاءً«  به کلمۀ  توجه  با  این‌جا  اما در  باشد  می‌تواند ماضی هم 
معنای »لطفاً« که بر درخواست کار دلالت دارد، ترجمۀ فعل به صورت 

امر درست است.(
بدارید« .2  »گرامی  معنای  به  و  »إفعال«  باب  از  امر  فعل  »أکَرْمِوا« 

است. )»أکرْمَوا«: گرامی داشتند، فعل ماضی است.(
َّموا: بیاموزید، یاد بگیرید« فعل امر از باب »تفَعَُّل« است..3  »تعَلَ

موا« می‌تونه ماضی هم باشه ): فرا گرفتند( ولی با توجه به 
َّ
عَل

َ
)دقت کنین »ت

کلمۀ »رجَاءً: لطفاً« که معنای درخواست کاری را می‌دهد، این فعل 
در معنای امر است.(

»انِتْقَلِوا: جابه‌جا شوید« فعل امر است )عین‌الفعل آن کسره دارد(. .4 
و نباید آن را با »انِتْقَلَوا: جابه‌جا شدند« که ماضی است، اشتباه گرفت.

»اسِْتغَفْرِوا: آمرزش بخواهید« فعل امر است )عین‌الفعل آن کسره دارد( .5 
و نباید آن را با فعل ماضی »اسِْتغَفْرَوا: آمرزش خواستند« اشتباه گرفت. 

»کاتبَوا: نامه‌نگاری کردند« فعل ماضی است )عین الفعل آن فتحه .6 
دارد( و نباید آن را با فعل امر »کاتبِوا : نامه‌نگاری کنید« اشتباه گرفت. 

َّدوا: به .7  ِّدوا: به بند آورید« فعل امر از باب »تفَعیل« است. )قیَ »قیَ
بند آوردند، فعل ماضی است.(

امر است )عین‌الفعل آن .8  ببینید« فعل  »شاهدِوا: مشاهده کنید، 
که  دیدند«  کردند،  مشاهده  »شاهَدوا:  با  را  آن  نباید  و  دارد(  کسره 

ماضی است اشتباه گرفت. 
»الاجِتْهِاد« مصدر باب »افِتْعِال« و به معنای »تلاش کردن« است. .9 
»الامِتْنِاع« مصدر باب »افِتْعِال« و به معنای »خودداری کردن« است. 10 .
»المعُامَلةَ« مصدر باب »مفُاعلَةَ« و به معنای »رفتار کردن« است. 11 .
»ساعدِْ: کمک کن« فعل امر است.12 .
»مجُالسََة« مصدر باب »مفُاعلَةَ« و به معنای »هم‌نشینی کردن« است.13 .
»أرَسِْلوا« فعل امر از باب »إفِعْال« و به معنای »بفرستید« است. 14 .

)أرَسَْلوا: فرستادند، فعل ماضی است.(
»أرَسِْلْ« فعل امر از باب »إفعْال« به معنای »بفرست« است. 15 .
»أنَقْذِوا« فعل امر از باب »إفعْال« به معنای »نجات دهید« است. 16 .

)أنَقْذَوا: نجات دادند، ماضی است.(
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»امِتْنَعِْ« فعل امر از باب »افِتْعِال« و به معنای »خودداری کن« است.17 .

»اسِْتعَینوا« فعل امر از باب »اسِْتفِعال« و به معنای »یاری بجویید« است.18 .

»اعِمَْلوا« فعل امر و به معنای »عمل کنید« است. 19 .

»اذُکْروا« فعل امر و به معنای »یاد کنید« است. 20 .
از باب »افِتْعِال« و به معنای »تلاش کنید« 21 . امر  »اجِتْهَدِوا« فعل 

است. )»اجِتْهَدَوا: تلاش کردند، ماضی است.(

م: 
ّ

ساخت فعل امر از صیغه‌های غایب و متکل

 حرف »لِــ : باید« بر سر فعل‌های غایب و متکلّم نیز نوعی دیگر 

و  امر غایب  »لِــ«  که  کنین  امر به‌شمار می‌رود. )دقت  از فعل 

کن می‌کنه و نون‌د‌ارها، نونشون حذف  متکلّم، آخر فعل را سا

میشه به‌جز نون جمع مؤنّث.(

ع غایب(  لِیَرْجِعْ  باید برگردد )لِــ + فعل مضار

ع متکلّم(  لِبْحَثْ  باید جست‌وجو کنم )لِــ + فعل مضار

 این نوع از فعل امر به‌صورت زیر ترجمه می‌شود:

التزامی ع   مضار   باید

9
تکرار

امر 13
)2(

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:

ِّمهِِ.�.1  اسِْتمََعَ )گوش فرا داد(  لیِسَْتمَعِْ کلُُّ طالبٍِ إلی کلَامِ مُعلَ

)شهریور داخل و خارج 1402( �

)خرداد خارج 1402(.2  ِّداً.� یعُاملُِ )رفتار می‌کند(  لنِعُاملِ الأطَفْالَ جَی

)دی 1401(.3  ساعدََ )کمک کرد(  الأغَنیاءُ لیِسُاعدِوا الفقُرَاءَ.�

)دی 1400(.4  َّرْ درَسَهُ.� َّرَ )به یاد آورد(  لیِتَذَکَ  تذَکَ

)خرداد خارج 99(.5  اجِتْهَدََ )تلاش کرد(  لیِجَتْهَدِْ.�

)آذر 1401(.6  امِتْنَعََ )خودداری کرد(  لنِمَتْنَعِْ.�

)شهریور 98(.7  نجََحَ )موفقّ شد(  لیِنَجَْحْ.�

)شهریور 99(.8  ساعدََ )کمک کرد(  هوَُ لیِسُاعدِْ.�

)دی 99(.9  أرَسَْلَ )فرستاد(  لیِرُسِْلْ.�

ِـ + فعل مضارع غایب )یسَْتمَعُِ(  لیِسَْتمَعِْ .1  باید گوش فرا بدهد )ل
)امر غایب(  باید + مضارع التزامی(

ِـ + فعل مضارع متکلمّ )نعُاملِ(  لنِعُاملِ )امر .2  باید رفتار کنیم )ل
غایب(  باید + مضارع التزامی(

ِـ + فعل مضارع غایب )یسُاعدِونَ(  لیِسُاعدِوا  .3  باید کمک کنند )ل

)امر غایب(  باید + مضارع التزامی( 

َّـــرْ .4  َّـــرُ(  لیِتَذَکَ ِـــــ + فعـــل مضـــارع غایـــب )یتَذَکَ  بایـــد بـــه یـــاد بیـــاورد )ل

)امر غایب(  باید + مضارع التزامی( 

)یجَتْهَدُِ(  .5  غایب  مضارع  فعل   + ِــ  )ل کند(  )تلاش  بکوشد   باید 

لیِجَتْهَدِْ )امر غایب(  باید + مضارع التزامی(

لنِمَتْنَعِْ .6  ِـ + فعل مضارع متکلمّ )نمَتْنَعُِ(   )ل باید خودداری کنیم 

)امر غایب(  باید + مضارع التزامی(

ِـــــ + فعـــل مضـــارع غایـــب )ینَجَْـــحُ(  لیِنَجَْـــحْ .7   بایـــد موفـّــق شـــود )ل

)امر غایب(  باید + مضارع التزامی(

ِــ + فعل مضارع غایب )یسُاعدُِ(  لیِسُاعدِْ .8  باید کمک کند )ل

)امر غایب(  باید + مضارع التزامی(

ِــ + فعل مضارع غایب )یرُسِْلُ(  لیِرُسِْلْ .9  باید بفرستد )ل

)امر غایب(  باید + مضارع التزامی(

و  مشخص  جمله  در  آن  فاعل  که  است  فعلی  معلوم:  فعل   

معلوم باشد.

 طَعامَهُ.
ُ

فل
ّ
 الطَ

َ
کَل

َ
کودک غذایش را خورد.أ

ــ(  ِـ کسره )ــ حرف ما قبل آخر: 
ــ( ُـ حروف حرکت‌دار قبل از حرف آخر: ضمّه )ــ

کُتِبَ )نوشته شد( مجهول  کَتَبَ   

کْتُسِبَ )به‌دست آورده شد(
ُ
مجهول ا کْتَسَبَ   اِ

ــ( َـ حرف ما قبل آخر: فتحه )ــ
ـــ( ُـ حرف مضارعه: ضمّه )ــ

ع مجهول   تشخیص فعل مضار

مجهول یُکْتَبُ )نوشته می‌شود(  یَکتُبُ 

کمکی »شدن« استفاده می‌کنیم.  در ترجمۀ فعل ماضی مجهول از فعل 

ه مِنْبرٌ.
َ
منبری برایش نصب شد. )برپا شد(نُصِبَ ل

آن  مشـتقات  و  »می‌شـود«  فعـل  از  مجهـول  ع  مضـار فعـل  ترجمـۀ  در   

استفاده می‌کنیم.

 الإخْوانُ.
ُ

دائِدِ یُعْرَف
َ

هنگام سختی‌ها، برادران شناخته می‌شوند.عندَ الشّ

7
تکرار

معلوم و14
مجهول

فاعل فعل
معلوم

 تشخیص فعل
 ماضی مجهول

ماضی مجهول

مضارع مجهول
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ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:

)شهریور داخل و خارج 1402(.1  مَنعََ )منع کرد(  ما مُنعَِ المَریضُ عنَِ الأکَلِْ.�

)خرداد 1402(.2  سَألََ )سؤال کرد(  سُئلَِ المُدیرُ: أ في المَدرسََةِ طالبٌِ؟ �

)دی 1400(.3  غفَرََ )آمرزید(   لایغُفْرَُ المُخطْئِ.�

)دی 99(.4  خلَقََ )آفرید(  خلُقَِ.�

)دی خارج 1400(.5  قطَعََ )برُید(  ماقطُعَِ رجَائي.�

)آذر 1401(.6   لا یغُفْرَُ.� غفَرََ )آمرزید( 

)خرداد 99(.7  ِّلَ المَلائکةَُ تنَزیلاً﴾� ﴿نزُ

 1( فرود آورده شدند
 2( فرود آورده می‌شوند

 3( فرود آمدند

منع نشد )»ما منُعَِ« فعل ماضی منفی مجهول است.(.1 
سؤال شد )»سُئلَِ«: فعل ماضی مجهول است.(.2 
آمرزیده نمی‌شود )»لایغُفْرَُ« فعل مضارع منفی مجهول است.(.3 
آفریده شد )»خلُقَِ« فعل ماضی مجهول است.(.4 
برُیده نشد )»ما قطُعَِ« فعل ماضی منفی مجهول است.(.5 
آمرزیده نمی‌شود )»لا یغُفْرَُ« فعل مضارع منفی مجهول است.(.6 
ِّلَ« فعل ماضی مجهول است.(.7  گزینۀ »1«: فرود آورده شدند )»نزُ

ع، امر( به ضمیر »ي« متّصل شود   هرگاه فعلی )ماضی، مضار

گفته می‌شود.  که به آن »وقایه«  میانشان »نون« می‌آید 

خَذَني )مرا بُرد(
َ
خَذَ + ن )وقایه( + ي  أ

َ
 أ

 ضمیر متّصل »ي« پس از »نون وقایه« مفعول است و به‌صورت 

»مرا / به من« ترجمه می‌شود.

کن. رْشِدْني  مرا راهنمایی 
َ
 أ

   ي    ن   امر  / ع  مضار  / ماضی 

مرا( من،  )به  »ي«  ضمیر   ترجمۀ 

 فعل‌هایی که »نون« آخرین حرف اصلی آن‌هاست مانند »یَحْزُنُ، سَکَنَ، 
که علاوه‌بر »نون« خود،  یَقِنَ، حَسِنَ و ...« فقط هنگامی »نون« وقایه دارند 

حرف »نون« دیگری هم داشته باشند.

)غمگین نشو(  لا تَحْزني 

»ن« جزو خود کلمه است و ضمیر »ي« مفعول ترجمه نمی‌شود؛ بلکه فاعل هست.

7
تکرار

نون15
وقایه

فعل + ن + ي

حْسِــــــــني
َ
 أ

َ
ختــــــــي الکریمَــــــــة

ُ
یــــــــا أ

کینَ.  إلی المَسا

بیچارگان  به  بخشنده‌ام  خواهر  ای 

کن. نیکی 

هست،  »حَسِنَ«  فعل  ریشه  و  می‌باشد  »تُحْسِنینَ«  از  امر  حْسِني« 
َ
»أ فعل 

»ي«  ضمیر  نداریم  دیگری  »ن«  چون  و  فعله  اصلی  ریشه  جزو  »نون«  پس 

ضمیر متصل فاعلی هست.

لا یَحْزُنني )مرا غمگین نمی‌کند(

»ن« دوم وقایه است و ضمیر »ي« مفعول است و »مرا« ترجمه می‌شود. 

عِنّي(
َ
)فعل امر( + ن + ي )أ عِنْ 

َ
کن(  أ کمک  کن، به من  عِنّي )کمکم 

َ
أ

بنابراین با توجه به »نّ« متوجه می‌شویم که نون دوم وقایه است. )عَوَنَ(

ترَجِم الأفَعالَ التاّلیةََ:
)دی 1401(.1  ساعدََ )کمک کرد(‌  الطُّلّبُ ساعدَوني.�

)خرداد خارج 1400(.2  عامَلَ )رفتار کرد(  عاملِنْي. �

)خرداد 99(.3  حفَظَِ )حفظ کرد(  قدَ حفَظِنَي إیماني.�

)خرداد خارج 1402(.4  َّرتَنْي جدَّتي. � ُّر )به یاد آوردن(  تذَکَ تذَکَ

)دی خارج 1400- دی 1400(.5  ساعدََ )کمک کرد(  رجَاءً ساعدِنْي. �

)خرداد خارج 98( .6  ساعدََ )کمک کرد(  رجَاءً ساعدِوني.�

)دی خارج 98- تیر 98(.7  ساعدََ )کمک کرد(  همُ ساعدَوني.�

به من کمک کردند .1 
)ساعدَوا )فعل ماضی( + ن )وقایه( + ي )ضمیر متصّل((

با من رفتار کن .2 
)عاملِْ )فعل امر( + ن )وقایه( + ي )ضمیر متصّل((

مرا حفظ کرده است .3 
)قد حَفظَِ )ماضی نقلی( + ن )وقایه( + ي )ضمیر متصّل((

مرا یاد کرد .4 
َّرتَْ )فعل ماضی( + ن )وقایه( + ي )ضمیر متصّل(( )تذَکَ

به من کمک کن .5 
)ساعدِْ )فعل امر( + ن )وقایه( + ي )ضمیر متصّل((

به من کمک کنید .6 
)ساعدِوا )فعل امر( + ن )وقایه( + ي )ضمیر متصّل((

به من کمک کردند .7 
)ساعدَوا )فعل ماضی( + ن )وقایه( + ي )ضمیر متصّل((
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خامِسُ
ْ
مرینُ ال

َّ
الت لُ وَّ

َ
رْسُ الأ الدَّ

. ةِ مَعَ زَمیلاتِکُنَّ
َ
سئِل

َ
 الأ

َّ
کْتُبْنَ حَل

ُ
 پرسش‌ها را با هم‌کلاسی‌هایتان بنویسید.الف( رَجاءً، ا

ّ
 حل

ً
 لطفا 1

.
ً
بیحا

َ
كَ ق سَیُصْبِحُ خَطُّ

َ
ةٍ، ف

َ
 اگر با عجله بنویسی خطت زشت خواهد شد.ب( إنْ تَکْتُبْ بِعَجَل 2

کْرَیاتِ.
َّ

کْتُبَ ذِکری في دَفتَرِ الذ
َ
نْ أ

َ
ریدُ أ

ُ
که[ خاطره‌ای در دفترِ خاطرات بنویسم.ج( أ  می‌خواهم ] 3

ةِ. ی الآثارِ التّاریخیَّ
َ
 عَل

ُ
ن یَکْتُبَ العاقِل

َ
.د( ل ݑ  ]انسانِ[ خردمند، روی آثارِ تاریخی نخواهد نوشٮݧ 4

ةِ.
َ
ی الوَرَق

َ
کارَهُ عَل

ْ
ف

َ
 یَکْتُبُ أ

َ
هُ سَوف

َ
 او اندیشه‌هایش را روی کاغذ خواهد نوشت.ه‍( إنّ

ً
 قطعا 5

 هنگامی‌که او را دیدم، تمرینش را می‌نوشت.و( عِندَما شاهَدْتُهُ کانَ یَکْتُبُ تَمرینَهُ. 6

رسِ.
َ

 تَمارینَ الدّ
ُ

کَسول
ْ
دْ یَکْتُبُ ال

َ
 تنبل، تمرین‌های درس را  گاهی می‌نویسد )شاید بنویسد(.ز( ق 7

؟
َ

رجَمَة
َ
، لِمَ لا تَکْتُبونَ التّ

ُ
 ای دانش‌آموزان، چرا ترجمه را نمی‌نویسید؟ح( یا تَلامیذ 8

 روی جلدِ کتاب ننویسید.ط( رَجاءً، لا تَکتُبوا عَلیٰ جِلدِ الکِتابِ.
ً
 لطفا 9

 لِصَدیقَتِها.
ً

ة
َ
د کَتَبَتْ رِسال

َ
 او نامه‌ای به دوستش نوشته است.ی( هيَ ق 10

 في دَفاتِرِنا.
ً

ة
َ
 در دفترهایمان جمله‌هایی زیبا باید بنویسیم.ک( لِنَکْتُبْ جُمَلاً جَمیل 11

مسِ.
َ
کْتُبْ واجِباتي أ

َ
م أ

َ
نَا ل

َ
 من دیروز تکلیف‌هایم را ننوشتم )ننوشته‌ام(.ل( أ 12

. ی الجِدارِ
َ
 عَل

ً
 روی دیوار چیزی ننوشتیم.م( ما کَتَبْنا شَیئا 13

وحِ.
َّ
ی الل

َ
 حدیثی روی تخته نوشته شد.ن( کُتِبَ حَدیثٌ عَل 14

.
َ

جوِبَة
َ
 جواب‌ها را می‌نوشتند.س( کانوا یَکْتُبونَ الأ 15

د کَتَبوا دَرسَهُم.
َ
 درسشان را نوشته بودند.ع( کانوا ق 16

صیرٌ.
َ
 متنی کوتاه نوشته می‌شود.ف( یُکْتَبُ نَصٌّ ق 17

نکات ترجمه

کْتُبْنَ« فعل امر از »تَکْتُبْنَ« است.
ُ
 »ا 1

 »إِنْ: اگر«  ادات شرط / »تَکْتُبْ« فعل شرط است و مضارع التزامی  2

ترجمه می‌شود.

کْتُبَ(  مضارع التزامی
َ
ن + فعل مضارع )أ

َ
 أ 3

ن یَکْتُبَ  )مستقبل منفی(
َ
ن + فعل مضارع )یَکْتُبُ(  ل

َ
 ل 4

 + فعل مضارع )یَکْتُبُ(  مستقبل
َ

 سَوف 5

 کانَ + فعل مضارع )یَکْتُبُ(  ماضی استمراری 6

د + فعل مضارع )یَکْتُبُ(  فعل مضارع با »گاهی« یا »شاید« ترجمه می‌شود.
َ
 ق 7

 »لا«ی نفی + فعل مضارع تغییرنیافته )تَکْتُبونَ(  مضارع منفی 8

 »لا«ی نهی + فعل مضارع تغییریافته )تَکْتُبوا(  نهی 9

کَتَبَتْ(  ماضی نقلی د + فعل ماضی )
َ
 ق 10

م )نَکْتُبُ(  لِنَکْتُبْ  باید + مضارع التزامی
ّ
 لِـ )امر( + فعل متکل 11

کْتُبْ  ماضی منفی - ماضی نقلی منفی
َ
م أ

َ
کْتُبُ(  ل

َ
م + فعل مضارع )أ

َ
 ل 12

کَتَبْنا(  ماضی منفی  ما + فعل ماضی ) 13

« فعل ماضی مجهول است.
َ

عِل
ُ
 »کُتِبَ« بر وزن »ف 14

 کانوا + فعل مضارع )یَکْتُبونَ(  ماضی استمراری 15

کَتَبوا(  ماضی بعید د + فعل ماضی )
َ
 کانوا + ق 16

« فعل مضارع مجهول است.
ُ

 »یُکْتَبُ« بر وزن »یُفْعَل 17

2
تـمارین کتاب درسـی
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خامِسُ
ْ
مرینُ ال

َّ
الت اني

ّ
رْسُ الث الدَّ

الف( کَتَبَ: 
نوشت

مرینُ: تمرین نوشته شد. دْ کُتِبَ التَّ
َ
 ق 1

 لِمَ لا تَکْتُبینَ دَرْسَكِ؟ چرا درست را نمی‌نویسی؟ 2

: تو چیزی را ننوشتی )تو ننوشته‌ای(
ً
مْ تَکْتُبي شَیْئا

َ
 أنتِ ل 3

ب( تَکاتَبَ: 
نامه‌نگاری کرد

دیقانِ تَکاتَبا: دو دوست با یکدیگر نامه‌نگاری کردند. لصَّ
َ
 ا 4

 رَجاءً تَکاتَبا: لطفا با یکدیگر نامه‌نگاری کنید. 5

میلانِ: دو همکلاسی با یکدیگر نامه‌نگاری کردند.  تَکاتَبَ الزَّ 6

ج( مَنَعَ: 
بازداشت، منع کرد

ةِ: از مواد قندی منع شدم.	 ریَّ
َ
کّ مَوادَّ السُّ

ْ
 مُنِعْتُ عَنِ ال 7

 لا تَمْنَعْنا عَنِ الخُروجِ: ما را از بیرون رفتن منع نکن )باز ندار(. 8

د( اِمْتَنَعَ: 
خودداری کرد

خُروجِ: از بیرون رفتن خودداری نخواهیم کرد.
ْ
نْ نَمْتَنِعَ عَنِ ال

َ
 ل 9

کْلِ: از خوردن خودداری نکنید.
َ ْ
 لا تَمْتَنِعوا عَنِ ال 10

ومِ: نگهبان از خواب خودداری کرده بود. دِ امْتَنَعَ عَنِ النَّ
َ
حارسُِ ق

ْ
 کانَ ال 11

 :
َ

ه‍( عَمِل
کار کرد، عمل کرد

تُم بِواجِباتِکُم؟: چرا به وظایفتان عمل نکردید؟
ْ
 لِمَ ما عَمِل 12

مَصْنَعِ؟ آیا در کارخانه کار می‌کنید؟
ْ
 تَعْمَلونَ في ال

َ
 أ 13

 :
َ

و( عامَل
رفتار کرد

نا بِفَضْلِكَ! خدایا! با بخشش خود با ما رفتار کن.
ْ
 إلهي، عامِل 14

نا بِعَدْلِكَ! خدایا! با دادگری‌ات با ما رفتار نکن.
ْ
 إلهي، لا تُعامِل 15

: به خوبی با ما رفتار می‌کردند.
ً
دا  کانوا یُعامِلونَنا جَیَّ 16

ز( ذکَرَ: 
یاد کرد

هُ: مؤمن پروردگارش را یاد کرده است. )یاد کرد( مُؤمِنُ رَبَّ
ْ
دْ ذکَرَ ال

َ
 ق 17

: به نیکی یاد شدی. خَیْرِ
ْ
 ذُکِرْتَ بِال 18

سْتاذُ تَلامیذَهُ القُدَماءَ: گاهی استاد دانش‌آموزان قدیمش را یاد می‌کند. )شاید ... یاد بکند(
ُ
دْ یَذْکُرُ الأ

َ
 ق 19

رَ:
َ
کّ

َ
ح( تَذ

به یاد آورْد 

راني: پدربزرگ و مادربزرگم مرا به یاد آوردند.	
َ
تي تَذَکّ

َ
 جَدّي وَ جَدّ 20

م ما را به یاد خواهد آورد.
ّ
سُ: معل مُدَرَّ

ْ
رُنا ال

َ
 سَیَتَذَکّ 21

رُكَ یا زَمیلي: همکلاسی‌ام، تو را به یاد نمی‌آورم.
َ
تَذَکّ

َ
 لا أ 22

نکات ترجمه

کُتِبَ(  ماضی نقلی مجهول د + فعل ماضی مجهول )
َ
 ق 1

 »لا«ی نفی + فعل مضارع )تَکْتُبینَ(  مضارع منفی 2

م + فعل مضارع تغییریافته )تَکْتُبي(  ماضی منفی - ماضی نقلی منفی
َ
 ل 3

 »تَکاتَبا« فعل ماضی از باب »تَفاعُل« است. 4

 »تَکاتَبا« فعل امر از باب »تَفاعُل« است. 5

 »تَکاتَبَ« فعل ماضی از باب »تَفاعُل« است. 6

 »مُنِعْتُ« فعل ماضی مجهول است. 7

 »لا« ی نهی + فعل مضارع تغییریافته )تَمْنَعْ(  نهی 8

ن + فعل مضارع )نَمْتَنِعَ(  مستقبل منفی
َ
 ل 9

 »لا«ی نهی + فعل مضارع تغییریافته )تَمْتَنِعوا(  نهی 10

د( + فعل ماضی )اِمْتَنَعَ(  ماضی بعید
َ
 کانَ + )ق 11

تُم(  ماضی منفی
ْ
 ما + فعل ماضی )عَمِل 12

 »تَعْمَلونَ« فعل مضارع جمع مذکّر مخاطب است. 13

ة« است.
َ
« فعل امر از باب »مُفاعَل

ْ
 »عامِل 14

(  نهی
ْ

 »لا«ی نهی + فعل تغییریافته مضارع )تُعامِل 15

 کانوا + فعل مضارع )یُعامِلونَ(  ماضی استمراری 16

د + فعل ماضی )ذَکَرَ(  ماضی نقلی یا ساده
َ
 ق 17

 »ذُکِرْتَ« فعل ماضی مجهول است. 18

د + فعل مضارع )یَذْکُرُ( فعل مضارع با »گاهی« یا »شاید« ترجمه می‌شود.
َ
 ق 19

ل« + ن)وقایه( + ضمیر متّصل »ي«  فعل ماضی از باب »تَفَعُّ 20

رُ(  مستقبل
َ
 سَ + فعل مضارع )یَتَذَکّ 21

رُ(  مضارع منفی
َ
تَذَکّ

َ
 »لا«ی نفی + فعل مضارع )أ 22
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سّادِسُ
ْ
مرینُ ال

َّ
الت

ُ
الِث

ّ
ث

ْ
رْسُ ال الدَّ

مونَ: خواهند دانستالف( عَلِمَ: دانست
َ
 سَیَعْل 1

: جابه‌جا شد
َ

ب( اِنْتَقَل

: جابه‌جا نمی‌شود	
ُ

 لا یَنْتَقِل 2

 جابه‌جا شوید
ً
 رَجاءً، اِنْتَقِلوا: لطفا 3

: جابه‌جا نخواهد شد
َ

نَ یَنْتَقِل
َ
 ل 4

: فرستاد
َ

رسَل
َ
ج( أ

: نفرست	
ْ

 لا تُرْسِل 5

: بفرست
ْ

رْسِل
َ
 أ 6

عْبُدوني: مرا بپرستیدد( عَبَدَ: پرستید
ُ
 ا 7

ه‍( ساعَدَ: کمک کرد
 به من کمک کنید	

ً
 رَجاءً، ساعِدوني: لطفا 8

 هُمْ ساعَدوني: آنها به من کمک کردند 9

 طُبِخَ: پخته‌شدو( طَبَخَ: پخت 10

مَ: سخن گفت
َّ
ز( تَکَل

م: سخن گفتن
ُّ
کَل لتَّ

َ
 ا 11

مُ: سخن می‌گوییم
َّ
 نَتَکَل 12

مْنا: سخن گفتیم
َّ
 تَکَل 13

نکات ترجمه

مونَ(  مستقبل
َ
 سَ + فعل مضارع )یَعْل 1

(  مضارع منفی
ُ

 »لا«ی نفی + فعل مضارع )یَنْتَقِل 2

 فعل امر از باب »اِفتِعال«  صیغۀ جمع مذکّر مخاطب 3

(  مستقبل منفی
َ

ن + فعل مضارع )یَنْتَقِل
َ
 ل 4

(  نهی
ْ

 »لا«ی نهی + فعل مضارع تغییریافته )تُرْسِل 5

 فعل امر از باب »إفعال« صیغۀ مفرد مذکّر مخاطب 6

عْبُدوا( + ن )وقایه( + ضمیر متّصل »ي«
ُ
 فعل امر )ا 7

 فعل امر )ساعِدوا( + ن )وقایه( + ضمیر متّصل »ي«  8

 فعل ماضی )ساعَدوا( + ن )وقایه( + ضمیر متّصل »ي« 9

 فعل ماضی مجهول 10

ل«  مصدر باب »تَفَعُّ 11

ل« م مع‌الغیر باب »تَفَعُّ
ّ
 فعل مضارع، متکل 12

ل« م مع‌الغیر باب »تَفَعُّ
ّ
 فعل ماضی، متکل 13
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ُ

الِث
ّ

مرینُ الث
َّ

الت رْسُ الرّابِعُ الدَّ

رَ )به یاد آورد(:
َ
کّ

َ
 مضارع تَذ 1

کُرُ
ْ

رُ	 یَذ
ّ
کَ

َ
رُ	 یُذ

َ
کّ

َ
 یَتَذ

مَ )یاد داد(:
َّ
 مصدر عَل 2

م
ُّ
م	 تَعْلیم	 تَعَل

ْ
 عِل

سَة )همنشینی کردن(:
َ
 ماضی مُجال 3

سَ
َ
سَ	 جال

َ
جْل

َ
سَ	 أ

َ
 جَل

 مصدر اِنْقَطَعَ )بریده شد(: 4

 تَقْطیع	 اِنْقِطاع	 تَقاطُع

بَ )نزدیک شد(:  امر تَقَرَّ 5

تَربِْ
ْ
بْ	 اِق رَّ

َ
بْ	 ق  تَقَرَّ

 مضارع تَقاعَدَ )بازنشست شد(: 6

 یُقْعِدُ	 یَتَقاعَدُ	 یَقْتَعِدُ

 امر تَمْتَنِعُ )خودداری می‌کنی(: 7

 اِمْنَعْ	 مانِعْ	 اِمْتَنِعْ

می‌کند(: یَسْتَخْرِجُ )خارج   ماضی  8

اِسْتَخْرَجَ جَ	  تَخَرَّ خْرَجَ	 
َ
أ  

 وزن اِسْتَمَعَ: 9
َ

	 اِنْفَعَل
َ

	 اِسْتَفْعَل
َ

تَعَل
ْ
 اِف

 وزن اِنْتَظَرَ: 10
َ

	 اِسْتَفْعَل
َ

	 اِنْفَعَل
َ

تَعَل
ْ
 اِف

پاســـــخ

رُ: به یاد می‌آورد 
َ
کّ

َ
رُ« می‌‌آید.	 یَتَذ

َ
« و به‌صورت »یَتَذَکّ

ُ
ل ل« است و مضارع آن بر وزن »یَتَفَعَّ رَ« ماضی باب »تَفَعُّ

َ
 »تَذَکّ 1

مَ« ماضی باب »تَفْعیل« بوده و مصدر آن بر وزن »تَفْعیل« و به‌صورت »تَعْلیم« می‌آید.	 تَعْلیم: یاد دادن
َّ
 »عَل 2

سَ: همنشینی کرد
َ
سَ« می‌آید.	 جال

َ
« و به‌صورت »جال

َ
ة« بوده و ماضی آن بر وزن »فاعَل

َ
سَة« مصدر باب »مُفاعَل

َ
 »مُجال 3

 »اِنْقَطَعَ« ماضی باب »اِنْفِعال« بوده و مصدر آن به‌صورت »اِنْقِطاع« است.	 اِنْقِطاع: بریده شدن 4

بْ: نزدیک شو بْ« می‌آید. 	 تَقَرَّ « و به‌صورت »تَقَرَّ
ْ

ل ل« بوده و امر آن بر وزن »تَفَعَّ بَ« ماضی باب »تَفَعُّ  »تَقَرَّ 5

« و به‌صورت »یَتَقاعَدُ« است.	 یَتَقاعَدُ: بازنشست می‌شود
ُ

 »تَقاعَدَ« ماضی باب »تَفاعُل« بوده و مضارع آن بر وزن »یَتَفاعَل 6

« و به‌صورت »اِمْتَنِعْ« می‌‌آید.	 اِمْتَنِعْ: خودداری کن
ْ

تَعِل
ْ
تِعال« بوده و امر آن بر وزن »اِف

ْ
 »تَمْتَنِعُ« مضارع باب »اِف 7

کرد خارج   : اِسْتَخْرَجَ « مضارع باب »اِسْتِفْعال« بوده و ماضی آن به‌صورت »اِسْتَخْرَجَ« می‌آید.	   »یَسْتَخْرِجُ 8

َ
تَعَل

ْ
تِعال« و به معنای »گوش فرا داد« است.	 اِف

ْ
« از باب »اِف

َ
تَعَل

ْ
 »اِسْتَمَعَ« بر وزن »اِف 9

َ
تَعَل

ْ
تِعال« و به معنای »انتظار کشید، منتظر شد« است.	 اِف

ْ
« از باب »اِف

َ
تَعَل

ْ
 »اِنْتَظَرَ« بر وزن »اِف 10
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دی‌ماه 1402 )2 نمره( الف

 ترَجِْمِ الأفَعْالَ التاّلیة.
 علَمَِ: دانست

.
َ

روسَ الماضِیة
ُ

مونَ الدّ
َ

لا تَعْل 2‌ سْرارَ.	
َ
عَلِمْتَ الأ 1‌

 لعَبَِ: بازی کرد
عِ.  في الشّارِ

ُ
ل

ْ
ف

ّ
عَبِ الطَ

ْ
لا یَل 4‌ ریقانِ.	

َ
عَبُ الف

ْ
سَیَل 3‌

 سَمَحَ: اجازه داد
نْ یَدخُلوا.

َ
مْ نَسْمَحْ لِلنّاسِ أ

َ
ل 6‌ 	.

َّ
ف وجَ مِنَ الصَّ لا تَسْمَحي الخُر 5‌

 قفَزََ: پرید
یْلِ.

َّ
فِزانِ في الل

ْ
اشُ یَق

ّ
 وَ الخُف

ُ
البُومة 8‌ زْتُ مِنَ الطّائرةِ.	

َ
ف

َ
ما ق 7‌

شهریورماه 1402 )2 نمره( ب

 ترَجِْمِ الأفَعْالَ التاّلیة.
َّمَ: سخن گفت  تکَلَ

ةِ. بیَّ غَةِ العَر
ُّ

مَ بِالل
َّ

تَکَل
َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
أ 10‌ مُوا بِهُدوءٍ.	

َّ
رَجاءً، تَکَل 9‌

 اسْتمََعَ: گوش داد	
بیهِ.

َ
 أ

َ
د اِسْتَمَعَ نَصیحَة

َ
کانَ ق دُ 

َ
الوَل 12‌ مِهِ.	

َّ
کَلامِ مُعَل  طالِبٍ إلی 

ُّ
کُل لِیَسْتَمِعْ  11‌

 مَنعََ: منع کرد
وجِ. لا تَمْنَعُونا عَنِ الخُر 14‌ کلِ.	

َ
ما مُنِعَ المَریضُ عَنِ الأ 13‌

 انِتْخَِبِ الفْعِلَْ المُناسِبَ للِفرَاغِ.
.  حامداً

ّ
ةِ الِامْتِحانِ إِل

َ
زُملائي ................ في صال 15‌

 3( حَضَرْنَ  2( حَضَروا	  1( حَضَرَ	

 بَیتِ الِله.
َ

‌16 ................ الحاجُّ سَبعَ مَرّاتٍ حَول

 3( یَطوفُ  2( یَطوفونَ	  1( تَطوفُ	

خردادماه 1402 )2 نمره( ج

 ترَجِْمِ الأفَعْالَ التاّلیة.
 سَألََ: سؤال کرد

 في المَدرسَةِ طالِبٌ؟
َ
 المُدیرُ: أ

َ
سُئِل 18‌ أنتُم لِمَ تَسألونَني؟	 17‌

 اجِتهَدََ: تلاش کرد
مْ تَجْتَهِدْ في دُروسِها.

َ
هي ل 20‌ 	.

َّ
ف دْ یَجْتَهدونَ في الصَّ

َ
بُ ق

ّ
ل

ُ
الطّ 19‌

 أکرمََ: گرامی داشت
دیْنا.

َ
لِنُکرِمْ وال 22‌ هَداءَ.	

ُ
کرِموا الشّ أ 21‌

3
سؤالات امتحانــی ترکیبی
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 انِتْخَِبِ الفْعِلَْ المُناسِبَ للِفرَاغِ.
 3( رَفَعَ  2( رَفَعَتْ	  1( رَفَعوا	 مَ إیرانَ في المُباراةِ.	

َ
................ شَبابُنا عَل 23‌

دُ
ّ
 3( یُؤکَ دونَ	

ّ
 2( یُؤکَ دُ	

ّ
 1( تُؤکَ ینِ.	  ................ اِهتِمامَ الإنْسانِ بِالدَّ

ُ
دیمَة

َ
الآثارُ الق 24‌

دی‌ماه 1401 )2 نمره( د

 ترَجِْمِ الأفَعْالَ التاّلیة.
َّمَ: یاد گرفت  تعَلَ

رْسَ.
َ

مِ الدّ
َّ

مْ یَتَعَل
َ
الکَسْلانُ ل 27‌ 	 .

َ
ة رنْسِیَّ

َ
 الف

َ
غة

ُّ
مونَ الل

َّ
د یَتَعَل

َ
 ق

ُ
لامیذ

َ
التّ 26‌ 	.

َ
ة بیَّ موا العَرَ

َّ
رَجاءً تَعَل 25‌

 ساعدََ: کمک کرد
داءِ واجِباتِهِ.

َ
ساعِدُ صَدیقي في أ

ُ
سَأ 30‌ راءَ.	

َ
ق

ُ
نیاءُ لِیُساعِدوا الف

ْ
غ

َ
الأ 29‌ بُ ساعَدوني.	

ّ
ل

ُ
الطّ 28‌

 کتَبََ: نوشت
. کَتَبْنَ دُروسَهُنَّ دْ 

َ
کُنَّ ق میذاتُ 

ْ
ل

ّ
التَ 32‌ شْجارِ.	

َ
ی الأ

َ
 لایَکْتُبوا عَل

ُ
طْفال

َ
الأ 31‌

شهریورماه 1401 )2 نمره( ه‍

 ترَجِْمِ الأفَعْالَ التاّلیة.
 اسِْتعَان: یاری جست

 بِالِلّه.
ّ

لا تَسْتَعینوا إل 35‌ ﴿... إیّاكَ نَسْتَعینُ﴾	 34‌ لاةِ﴾	 بْرِ وَ الصَّ ﴿وَ اسْتَعینوا بِالصَّ 33‌

 رخَصَُ: ارزان شد
خْفیضِ.

َ
د رَخُصَتْ بَعدَ التّ

َ
کانَتْ ق سْعارُ البَضائعِ 

َ
أ 37‌ کَثُرَ.	 نْ یَرخُصَ إذا 

َ
دَبُ ل

َ
الأ 36‌

َّحَ: تعمیر کرد  صَل
یّارةَ. حونَ السَّ

َّ
کانوا یُصَل 40‌ حْ جَرّارَتَه.	

َّ
م یُصَل

َ
هُوَ ل 39‌ نا في مَوقِفِ تَصْلیحِ الحافِلاتِ.	

َ
أ 38‌

خردادماه 1401 )2 نمره( و

 ترَجِْمِ الأفَعْالَ التاّلیة.
َّبَ: نزدیک شد  تقَرَ

نْبِ.
َّ

بَ إلی الذ رَّ
َ

ن نَتَق
َ
ل 43‌ بونَ إلی الخَیراتِ.	 رَّ

َ
هُم یَتَق 42‌ بُ إلی الِله.	 رَّ

َ
سَیَتَق 41‌

 أرَسَْلَ: فرستاد
 الخَبَرَ.

َ
رْسَل

َ
د أ

َ
هُو ق 46‌ مْ‌یُرْسِلوا واجباتِهِم.	

َ
ل 45‌ 	.

ً
 رِسالة

ْ
لا تُرْسِل 44‌

 امِتْنَعََ: خودداری کرد
کْلِ.	

َ
ضْلِك اِمْتَنِعْ عَنِ الأ

َ
مِنْ ف 48‌ ومِ.	

َ
کانَ یَمْتَنِعُ عَن النّ الطّالِبُ  47‌

دی‌ماه  1400 )2 نمره( ز

 ترَجِْمِ الأفَعْالَ التاّلیة.
 غفَرََ: آمرزید

رَ الُله عَبدَهُ.	
َ

ف
َ

دْ غ
َ
ق 50‌ رُ المُخْطِیُ.	

َ
لا یُغْف 49‌

َّرَ: به یاد آورد  تذَکَ
رْ دَرسَهُ.

َ
کّ

َ
لِیَتَذ 53‌ رسَ.	

َ
رُ الدّ

َ
کّ

َ
سَنَتَذ 52‌ کُم. 	

َ
رْتُمْ صَدیق

َ
کّ

َ
ما تَذ 51‌

 ساعدََ: کمک کرد
رَجاءً! ساعِدْني. 56‌ م یُساعِدوا.	

َ
هُم ل 55‌ نْبِ.	

َّ
ساعِدَهُم في الذ

ُ
نْ أ

َ
ل 54‌
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